بسم الله الرحمن الرحيم
 

 

 

پاسخ به 
 

 

 

شبهات عزادارى
 

 

 

حسين رجبى
 

 

 

پيشگفتار
 

عزادارى و سوگوارى، امرى است عمومى و انسانى كه در ميان تمام اقوام و ملل، وجود داشته و دارد. هر فرد يا گروهى جهت تسلى، آرامش روحى و التيام ناراحتي هاى روانى در برابر مصايب و حوادث جانسوز و دردناك، مراسم و آداب ويژه اى برگزار مى كند; گر چه در نحوه انجام آن تفاوت هايى وجود دارد اما در برگزارى مجالس و مراسم عزا، و اظهار اندوه در فراق عزيزان، اشتراك و اتفاق نظر ديده مى شود.
   اما سخن در اين است كه ديدگاه اسلام پيرامون مسأله سوگوارى و عزادارى چيست؟
   ـ آيا عزادارى و گريه جايز است؟
   ـ آيا مشروعيت آن از قرآن و سنت به دست مى آيد؟
   ـ آيا در سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت آن حضرت و ساير مسلمانان صدر اسلام عزادارى و سوگوارى وجود داشته است؟
   ـ در صورتى كه مشروعيت عزادارى ثابت شود آيا مسلمانان به آن عمل مى نموده اند؟
   ـ آيا نوحه سرايى، گريه، سينه زنى و حركت موكب هاى عزا رواست؟
   ـ آيا خراشيدن صورت، كندن موى، پاره كردن يقه و جارى كردن هر سخنى بر زبان جايز است؟
   ـ آيا تجديد عزاداريها در هر سال بويژه براى سرور شهيدان ابا عبدالله حسين(عليه السلام)ريشه دينى و عقلى دارد؟
   ـ و به طور كلى فلسفه و انگيزه عزادارى و سوگوارى چيست؟
   بى شك يافتن پاسخ پرسشهاى فوق مستلزم بررسى و تحقيق همه جانبه اى است تا با استفاده از منابع اسلامى و كنار گذاشتن حب و بغضها، جويندگان حقيقت به پاسخ شايسته اى دست يابند.
   در اين نوشتار بر آنيم در حد توان با بهره گيرى از منابع شيعه و سنى، درراستاى رفع شبهات و ابهامات، به تبيين ريشه هاى اعتقادى، فقهى و تاريخى عزاداري ها، بويژه عزادارى سالار شهيدان حسين بن على(عليه السلام) بپردازيم. از اين رو در آغاز، با طرح موضوع بحث و انگيزه هاى عزاداري ها، نگاهى گذرا به قرآن و سيره عملى پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) و ساير مسلمانان داريم; آنگاه به ديدگاه فقهاى تشيع و تسنن و برخى از نويسندگان اهل سنت نظر مى افكنيم و در فصول پايانى به آثار آن اشاره اى خواهيم داشت. اميدواريم كه اهل نظر اين نوشتار را با ديده انتقاد نگريسته و از ارايه پيشنهادهاى خويش دريغ نفرموده، ما را در تكميل آن يارى دهند.
 فصل يكم
 

 

درآمد
 

(تبيين موضوع بحث)
 

 

 

 

تعريف عزادارى
واژه عزادارى و سوگوارى مانند واژه هاى صلات، حج و زكات اصطلاحى شرعى نيست كه شناخت آن نياز به تعريف شارع مقدس داشته باشد بلكه واژه اى است آيينى كه نشان دهنده رفتار و مراسم خاصى است كه در مواقعى بخصوص توسط اقوام و ملل گوناگون انجام مى شود. البته در روايات و ديگر منابع تاريخى الفاظى وجود دارد كه مى توان آنها را با معناى عزادارى برابر دانست ـ مانند عزا، ماتم، نوحه يا نائحه، تسلى، رثا و مرثيه ـ و ما در ابتدا سعى خواهيم كرد آنها را با استفاده از عرف و لغت بررسى كنيم.

1. عزا; اين واژه به معناى صبر و شكيبايى در ماتم و به معناى سوگ و مصيبت آمده است.(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ فرهنگ عميد، عميد، واژه عزا.
 

 

2. عَزّى; «تعزية الرجل» از باب تفعيل به معناى تسلى و توصيه به صبر; «عزى بعضهم بعضاً» يعنى توصيه به صبر مى كنند و مى گويند: «أحسن الله عزاءك»; خداوند به تو صبر و نيكى روزى فرمايد.(1)

3. تسلى; خرسندى يافتن، آرام گرفتن و شخص عزادار و مصيبت زده را تسلى دادن.(2)

4. ناحت يا نوحه; گريه و زارى و شيون بر مردن; «ناحت المرأة على الميت نوحاً من باب قال، ربما قيل النياح فهى نائحة»(3)، النياحة «بكت عليه بصياح و عويل و جزع»;(4) نياحه، يعنى گريه با آواز، ناله و زارى و بيتابى. در لغت نامه دهخدا ذيل لغت نوحه آمده است «بيان مصيبت، گريه كردن با آواز، آواز ماتم، شيون و زارى، مويه گرى، زارى بر مرده، شعرى كه در ماتم و سوگوارى با صوت حزين و ناله و زارى خوانند، اعم از سوگوارى براى كسى كه تازه مرده يا براى امامان شيعه.(5) خود امامان بر سيدالشهدا مى گريستند و دستور به نوحه خوانى مى دادند. بر حمزه سيدالشهدا و بسيارى ديگرنوحه خوانى شد و مرثيه سرايى كردند و آنچه از كراهت نوحه و ناپسند بودن شغل نوحه گرى در روايت ياد شده، ناظر به نوحه گريهاى جاهلى است كه آميخته به باطل و گاهى حرام بوده كه تفصيل آن در مباحث آينده بيان خواهد شد.

5. ماتم; جمع: مَآتم، اسم مصدر يا اسم زمان و مكان، به معناى اجتماع گروهى از مردان يا زنان براى اندوه و عزا و يا سرور و شادى. اين لغت در عرف عامه براى اجتماع بانوان به هنگام عزا به كار رفته است، چنان كه ابن منظور مى نويسد: «الَمأتَم فى الاصل: مجتمع الرجال و النساء فى الغم و الفرح ثم خص به اجتماع النّساء للموت... و هو عندالعامه المصيبة يقولون: كنا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مصباح المنير، فيومى، ص 504.
2ـ فرهنگ عميد، واژه تسلى.

3ـ مصباح المنير، ص 629.

4ـ المنجد، ماده «نيح».

5ـ لغت نامه، دهخدا، لغت نياحه، نائحه.

 

 

فى مَأتَم فلان. والصواب أن يقال كُنّا فى مناحة فلان»(1); ماتم عبارت است از اجتماع مردان و زنان در غم و شادى. اين واژه به مرور زمان در اجتماع زنان در مرگ و اندوه به كار برده شده است. وى سپس مى نويسد: «قال ابن برى: لا يمنع أن يقع المأتم بمعنى المناحه والحزن والنوح والبكاء لان النساء لذلك اجتمعن و الحزن هو السبب الجامع. و على ذلك قول التيمى فى منصوربن زياد: و الناس مأتمهم عليه واحدٌ فى كل دار رنة و زفيرٌ. و قال آخر: أضحى بنات النبى، اذقتلوا   فى ماتم والسباع فى عُرس».(2)

ابن برى گفته است: اشكالى ندارد كه ماتم به معناى نوحه سرايى، اندوه و گريه باشد زيرا اجتماع زنان بدين جهات است; و اندوه، انگيزه جامع و فراگيرى است. از اين رو تيمى در مرگ منصوربن زياد گفت: مردم در يك مكان اجتماع كرده بودند و از هر خانه اى فرياد و صدايى بلند بود و نيز شاعرى سروده است: پيامبر عزيزانشان در ماتم نشستند در حالى كه درندگان در سرور و شادمانى بودند.

فيومى گفته است: «المأتم: مجتمع الناس عموماً و قد غلب على مجتمعهم فى حزن»;(3) يعنى هر نوع اجتماع مردم را ماتم مى گويند ولى به مرور زمان بر اجتماعى به كار برده شده كه داراى حزن و اندوه مى باشد. بنابراين مأتم به معناى عزادارى و مصيبت و عزاست و برگزار كردن آيين سوگوارى، ماتم گرفتن و به ماتم نشستن مى گويند در آداب اسلامى، اقامه عزا براى متوفى و رسيدگى به بازماندگان و تغذيه داغديدگان آمده است.(4)

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است *** باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است(5)

سيدرضى در اشعارش از سوگواريهاى سرزمين عراق ياد مى كند كه شاميان، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ لسان العرب، ج 1، ص 62 و مجمع البحرين، ماده ماتم.
2ـ همان.

3ـ مصباح المنير، ص 3.

4ـ فرهنگ عاشورا، جواد محدثى، ص 395.

5ـ ديوان اشعار، محتشم كاشانى.

 

 

همانها را روز عيد و جشن مى دانستند:

كانت مآتم بالعراق تعدّها *** أمويّة بالشام من أعيادها(1)

6. رثا; به معناى گريستن بر مرده و بر شمردن نيكوييهاى او و شعر گفتن درباره مرگ كسى با اظهار دلسوزى چنان كه لغويون به آن اشاره كرده اند:

«رثيت: الميت أرثيه، از باب رمى، مرثيه، ورثيت له: ترحمت و رققت له» رثا: رَثواً الميّت: بكاه و عدّد محاسنه. نظم فيه شعراً. الرثاية: النواحة: المرثية: ما يرثى به الميت من يشعر و سواه;(2) يعنى مرثيه به معناى مهربانى و دلسوختن، گريستن بر مرده و برشمردن نيكوييهاى او همراه با شعر و غير آن است.

مرثيه: مرده ستايى، عزادارى، شرح محامد و اوصاف مرده، چكامه اى كه در عزاى از دست رفته اى سرايند، در عزاى كسى شعر سرودن، گريستن بر مرده و برشمردن ذكر محاسن وى، سوگوارى، روضه، مراسم عزايى كه به ياد شهيدان راه دين و بخصوص در ايام محرم و ياد واقعه كربلا بر پا كنند، اشعارى كه در ذكر مصايب و شرح شهادت پيشوايان دين و بخصوص شهيدان كربلا سرايند و خوانند.(3)

از جمله برنامه هايى كه از سوى ائمه دين مورد تشويق قرار گرفته تا از اين طريق خاطره رشادتها و مظلوميتهاى شهداى كربلا و فرهنگ عاشورا زنده بماند، سرودن مدح و مرثيه است. قالب شعر، به لحاظ برخوردارى از وزن و آهنگ و بعد عاطفى، مؤثرتر و ماندگارتر است از اين رو به عنوان سلاحى مؤثر در دفاع از حق و اسلام به كار گرفته شده است. نمونه هايى از آن را در مباحث آينده نقل خواهيم نمود.

از واژه هاى مذكور دو واژه با عزادارى و برپايى مجالس عزا هم معناتر است; 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ فرهنگ عاشورا، 396.
2ـ همان، ص 218.

3ـ لغت نامه دهخدا.

 

 

يكى ماتم و ديگرى رثا و مرثيه. واژه هاى تسلى، تعزى، و نياحه نيز هر كدام در بر گيرنده آثار و لوازم برگزارى مجالس عزاست زيرا عزادارى عبارت است از اجتماع گروهى از مردم كه در آن سعى مى شود با قرائت قرآن، خواندن مرثيه و سرودن شعر، بازماندگان را تسلى دهند و به صبر توصيه نمايند. 

از روزى كه بشر به دنيا آمد و سپس با پديده مرگ و حوادث تلخ روبرو شد بااين واژه ها آشنا گرديد. انسان موجودى است كه آنچه را با وجود و هستى خويش ناسازگار ببيند، ناپسند داشته و با آن مبارزه مى كند و اگر نتوانست در مقابل آن دست به دفاع بزند با ابراز اندوه، گريه و ... به مقابله با آن و آرام سازى دل خود مى پردازد.

گاهى نيز اين مراسم براى احياى شعاير الهى و خاطره زندگى پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)و ساير امامان(عليهم السلام) برگزار مى شود كه آثار فراوان و ثمرات بسيارى به همراه دارد.

اقسام عزادارى
امروزه عزادارى در ميان مسلمانان و بويژه شيعيان به شيوه هاى مختلفى برگزار مى گردد كه برخى از آنها عبارت اند از:

1. برگزارى و برپايى جلسات و اجتماعاتى به نام عزادارى، روضه خوانى و يا سال گشت. در اين اجتماعات چند مطلب اساسى كه در واقع دربرگيرنده اهداف برپايى اين جلسات است به چشم مى خورد.

الف) سخنرانى پيرامون معارف اسلام اعم از اعتقادات، اخلاق، احكام و سيره و روش پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، اهل بيت(عليهم السلام) و صحابه بزرگوار آن حضرت; در اين سخنرانيها هر گوينده و خطيبى به تناسب مخاطبان خود حقايقى را در اين موارد بيان مى كند.

ب) بيان وقايع و حوادث تلخى كه از طرف دشمنان بر بزرگان دين بويژه خاندان پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) وارد شده و تبيين اين مطلب كه خودكامگان و ستمگران نگذاشتند بشريت بويژه مسلمانان راه كمال را طى نمايند.

ج) بيان شجاعتها، استقامتها و ايثارگريهاى خاندان پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه در سراسر زندگى آنان متبلور است. بيان اين فضايل، شيوه اى است براى ارايه الگو به انسانهاى آينده و همه عصرها و نسلها تا در برابر ستم و ستمگران ساكت ننشينند و با اقتدا به اين بزرگواران، روش و راه آنان را سرمشق قرار دهند.

د) رثا يا مرثيه كه به معناى گريستن بر مرده همراه با برشمردن نيكى هاى او و خواندن اشعار و مديحه سرايى همراه با ناراحتى، گريه و ترحم است ـ به طور معمول اين اشعار حقايقى از مظلوميت و نيكى هاى شهيدان را در بر دارد ـ .

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) پس از شهادت حضرت حمزه(رضي الله عنه) كنار جنازه وى حاضر شد و همراه اظهار تأسف و ناراحتى فرمود: «يا حمزه يا فاعل الخيرات، يا مانع يا ذاب عن وجه رسول الله»; اى انجام دهنده كارهاى نيك، اى برطرف كننده غمها و ناراحتى از پيامبر اسلام. تفصيل اين مطلب در بخش سيره خواهد آمد.

2. سياه پوشيدن و سياه پوش كردن; هدف از اين رفتار اعلام همدردى، اظهار ناراحتى و حزن در مصايب اهل بيت(عليهم السلام) و بزرگان دين است و از سوى ديگر اين اعمال نشانه تنفر از مخالفان اسلام و اعلام موضع و جهت گيرى در برابر آنهاست و نشان دهنده اين كه سياه پوش كنندگان در كدام جبهه قرار دارند; آيا در جبهه توحيد و سردمداران آن، يا در جبهه شرك، طاغوت و ...؟

3. حركت هيأتها و گروههاى عزادار همراه با پرچم و عَلَم در خيابانها، كوچه ها و ... ;

4. سينه زنى و زنجيرزنى همراه با سنج; هدف از اين حركت دسته جمعى منظم، اعلام آمادگى و طرفدارى از شهيدان بويژه شهيدان كربلا و استمرار راه آنان است. سينه زنى و زنجيرزنى صرفاً در حد اعلام ناراحتى از مصايب وارده بر اهل بيت(عليهم السلام) است نه در حد اضرار بر بدن زيرا اضرار بر بدن از نظر شرعى جايز نيست و لذا اگر كسى در اين مراسم و يا در جاهاى ديگر ضرر قابل توجهى به خود بزند به طور مثال خود را ناقص العضو نمايد به طور مسلم فعل او حرام است; اما به ضررهاى جزيى مانند سرخ شدن بدن، در عرف جامعه، چون براى اظهار ناراحتى است عنوان اضرار صدق نمى كند.

4. نذورات، خيرات، سير كردن گرسنگان و غذا دادن در ايام عزا; بدون شك نذر و خيرات كردن در مجالس عزادارى اگر به قصد قربت و براى خداوند متعال باشد و ثواب آن را به پيامبر(صلى الله عليه وآله)، ائمه(عليهم السلام) و شهيدان هديه نمايند نه تنها مطلوب بلكه مستحب است چنان كه سير كردن مردم بويژه گرسنگان و نيازمندان در ايام عزا پسنديده و راجح است و آثار ارزشمندى در جامعه اسلامى دارد.

6. گريه كردن و گرياندن; گريستن گاهى به علت بروز حوادث و مصايب جانسوز است كه انسان بر اساس طبع بشرى از آن متأثر مى گرد و گاه در اثر تجسم و يادآورى ملالها و مصيبتهاى گذشته است; به عبارت ديگر گريه گاه بدون مقدمه و گاه با مقدمه و همراه با برپايى مجالس عزا و استماع سخنان گوينده اى كه اين مصايب را وصف مى كند پديد مى آيد. نوع نخست آن مورد بحث ما نيست زيرا حكم آن روشن است اما آنچه مورد بحث است گريه اى است كه همراه مقدمات و براساس انگيزه ها و اهداف خاصى حاصل مى شود. لازم به يادآورى است كه نوع دوم گريه را مى توان با عزادارى مرادف دانست و به عبارت ديگر يكى از مصاديق عزادارى را اين نوع گريه قرار داد. در اينجا مناسب است پيش از بيان حكم آن به انگيزه ها و انواع گريه اشاره كنيم. به طور كلى گريه را مى توان به چهار نوع تقسيم نمود.

الف) گريه اى كه انگيزه عقيدتى دارد;

انسان مؤمن بر اين باور است كه همواره در محضر خدا قرار دارد و تمام اعمال و رفتار او ضبط شده و روز قيامت خوبيها و زشتيهاى كردار و رفتار او نمايان مى گردد. توجه به گذشته تاريك و گناه آلود، مسلمان معتقد را به گريه وا مى دارد تا آثار شوم گناه را از دل بزدايد و خود را متحول سازد. انسانهاى كمال يافته و معصومان نيز از خوف و خشيّت الهى همواره اشك خوف مى ريختند. اين گريه نشانه ايمان كامل است.

امام سجاد(عليه السلام) فرمود: محبوب ترين قطره در پيشگاه خداوند متعال، قطره اشكى است كه مخلصانه در تاريكى شب و از ترس خدا ريخته شود.(1)

ب) گريه اى كه از علاقه طبيعى انسان به خود سرچشمه مى گيرد و خاستگاه آن عواطف و احساسات است;

خداوند متعال در وجود بشر قلب را نهاده كه در رويارويى با حوادث و مصايب جانسوز دگرگون مى شود، تكان مى خورد، مى سوزد و اشك را از چشمان سرازير مى كند. انسان در زيانهاى مالى و جانى و از دست دادن عزيزانى كه به آنها انس و الفت پيدا كرده است، اندوهگين شده و دچار ناراحتيهاى روحى و روانى مى شود اما گريه و گريستن عقده هاى درونى را برطرف كرده و به انسان آرامش مى بخشد; از اين رو در علم اخلاق از اين ويژگى قلب و رقت و نرمى آن تمجيد شده است چرا كه نشانه قلب زنده آن است كه از عواطف و احساسات سازنده اى سرشار باشد.

ج) گريه اى كه از فضيلت طلبى و كمال خواهى سرچشمه مى گيرد;

انسان در فقدان معلم، استاد و مربى اخلاق، بلكه بالاتر، در ارتحال پيامبر(صلى الله عليه وآله)يا امام(عليه السلام)اشك مى ريزد و عزادارى مى كند. انگيزه اين نوع گريه آن است كه با مرگ پيشواى خود احساس مى كند از راه كمال و رشد بازمانده و مرشد و راهنماى بزرگى را از دست داده كه بدون او دست يابى به كمالات بالاتر برايش دشوار است. پس از وفات رسول خدا(صلى الله عليه وآله)خليفه اول و دوم به زيارت ام ايمن آمدند پس از حضور آنان ام ايمن گريه كرد، خليفه دوم گفت: چرا گريه مى كنى؟ براى رسول خدا كه در پيشگاه خداوند قرار دارد گريه معنا ندارد! ام ايمن پاسخ داد: گريه من براى از دست دادن پيامبر نيست بلكه گريه من به خاطر آن است كه دست ما از اخبار آسمان و وحى كوتاه شده است.(2) از اين رو اين نوع گريه از نوع اول ارزش بالاترى دارد. در اين نوع گريه، در واقع گريه كننده بر 
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خود مى گريد.

د) اندوه و گريه بر مظلوم;

نوع ديگر گريه، گريه بر مظلوم است به خاطر ظلم و ستمى كه بر او وارد شده مانند گريه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بر على(عليه السلام) و حسين بن على(عليه السلام) پيش از شهادت آنان و مثل گريه و عزادارى مسلمانان در شهادتهاى ائمه دين كه به صورت مظلومانه به شهادت رسيدند.

هـ ) گريه و عزادارى سياسى;

امام خمينى مى فرمايد: «زنده نگه داشتن عاشورا يك مسأله بسيار مهم سياسى ـ عبادى است. عزادارى كردن براى شهيدى كه هه چيز را در راه اسلام داده، يك مسأله سياسى است، يك مسأله اى است كه در پيشبرد انقلاب اثر بسزا دارد. ما از اين اجتماعات استفاده مى كنيم. ما از آن الله اكبرها، ملت ما از آن الله اكبرها استفاده كرد، آن الله اكبرها را بايد حفظ بكنيم، بايد به اين مظاهر، شعاير و امورى كه در اسلام به آن سفارش شده فكر كنيد كه اينها يك مسأله سطحى نبوده است كه مى خواستند جمع بشوند و گريه كنند، خير. ما ملت گريه سياسى هستيم. ما ملتى هستيم كه با همين اشكها سيل جريان مى دهيم و سدهايى را كه در مقابل اسلام ايستاده است خرد مى كنيم».(1)

از اين ديد، گريه زبان گوياى فردى است كه مورد تجاوز و ستم قرار گرفته باشد. در زمانى كه با جباران به وسيله نيروى نظامى نمى توان مقابله كرد و حتى نمى گذارند سخنى گفته شود; تنها سلاح گريه است كه نفرت و خشم را نشان مى دهد و با اين گريه است كه اظهار تنفر و بيزارى از ستم و ستمگرى آشكار مى شود. اين گريه اى است كه مردم را نسبت به ستمگران بيدار مى كند. شاهد اين شيوه را در زندگى امام زين العابدين(عليه السلام) مى توان ديد. آن حضرت بيست سال درحال ماتم و گريه بود و اين حزن و گريه امام تأثير فراوانى در بيدارى مردم داشت; چرا كه با زبان رفتار از عظمت قيام عاشورا و شدت ظلمى كه بر اهل بيت 
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پيامبر(صلى الله عليه وآله) رفته بود حكايت مى كرد و از تبليغات دروغين نيز پرده برمى داشت.

در اينجا شايسته است به سخنى از شهيد مطهرى اشاره كنيم. ايشان درباره فلسفه گريه بر شهيد چنين مى نويسد: «شهادت از نظر اسلام از جنبه فردى، يعنى براى شخص شهيد يك موفقيت است بلكه بزرگترين موفقيت و آرزوست. امام حسين فرمود: جدم به من فرمود كه تو درجه اى نزد خدا دارى كه جز با شهادت به آن درجه نايل نخواهى شد. پس شهادت امام حسين براى خود او يك ارتقاست، عالى ترين حد تكامل است. اگر مرگ به صورت شهادت باشد واقعاً يك موفقيت است، براى شهيد جشن و شادمانى دارد; لذا سيد بن طاووس مى گويد: اگر نبود دستور عزادارى كه به ما رسيده است من روز شهادت ائمه را جشن مى گرفتم. از اين جنبه ما به مسيحيت حق مى دهيم به نام شهادت مسيح كه مى پندارند شهيد شده براى مسيح جشن بگيرند. اسلام هم در كمال صراحت شهادت را موفقيت شهيد مى داند نه چيز ديگر. اما از نظر اسلام آن طرف سكه را هم بايد خواند. شهادت را از نظر اجتماعى يعنى از آن نظر كه به جامعه تعلق دارد نيز بايد سنجيد، عكس العملى كه جامعه در مورد شهيد نشان مى دهد صرفاً به خود شهيد تعلق ندارد يعنى صرفاً ناظر به اين جهت نيست كه براى شخص شهيد موفقيت يا شكستى رخ داده است.
رابطه شهيد با جامعه اش دو رابطه است; يكى رابطه اش با مردمى كه اگر زنده و باقى بود از وجودش بهره مند مى شدند و فعلا از فيض وجودش محروم مانده اند و ديگر رابطه اش با كسانى كه زمينه فساد و تباهى را فراهم كرده اند. بديهى است كه از نظر پيروان شهيد كه از فيض بهره مندى از حيات او بى بهره مانده اند، شهادت شهيد تأثرآور است. آن كه بر شهادت شهيد اظهار تأثرى مى كند، در حقيقت به نوعى، بر خود مى گيرد و ناله مى كند; اما از نظر زمينه اى كه به شهادت شهيد در آن زمينه صورت مى گيرد شهادت يك امر مطلوب است به علت وجود يك جريان نامطلوب، از اين جهت مانند يك عمل جراحى موفقيت آميز است كه مطلوب است.
درسى كه از جنبه اجتماعى، مردم بايد از شهادت شهيد بگيرند اين است كه اولا نگذارند آن چنان زمينه هايى پيدا شود، و افراد جامعه از تبديل شدن به امثال آن جنايتكاران خوددارى كنند، همچنان كه مى بينيم نام يزيد و ابن زياد و امثال آنها به صورتى در آمده كه هر كس در مكتب عزادارى واقعى امام حسين(عليه السلام) تربيت شده باشد از كوچكترين تشبه به آنها در عمل ابا دارد.
درس ديگرى كه بايد جامعه بگيرد اين است كه به هر حال باز هم در جامعه زمينه هايى كه شهادت را ايجاب مى كند پيدا مى شود، از اين نظر بايد عمل قهرمانانه شهيد از آن جهت كه به او تعلق دارد و يك عمل آگاهانه و انتخاب شده است و به او تحميل نشده است بازگو شود و احساسات مردم شكل و رنگ احساس آن شهيد را بگيرد. اينجاست كه مى گوييم گريه بر شهيد، شركت در حماسه او و هماهنگى با روح او و موافقت با نشاط او و حركت در موج اوست. اينجاست كه بايد ببينيم آيا جشن و شادمانى و پايكوبى و احياناً هرزگى و شرابخوارى، آن چنان كه در جشنهاى مذهبى مسيحيان ديده مى شود هم شكلى و هم رنگى و هم احساسى مى آورد يا گريه؟ معمولا درباره گريه اشتباه مى كنند، خيال مى كنند گريه هميشه معلول نوعى درد و ناراحتى است و خود گريه امرى نامطلوب است. راز بقاى امام حسين(عليه السلام) اين است كه نهضتش از طرفى منطقى است و از ناحيه منطق حمايت مى شود و از طرف ديگر در عمق احساسات و عواطف راه يافته است. ائمه اطهار كه به گريه بر امام حسين سخت توصيه كرده اند حكيمانه ترين دستورها را داده اند. اين گريه هاست كه نهضت امام حسين(عليه السلام) را در اعماق جان مردم فرو مى كند. روشن است كه اگر مانند مسيحيان جشن مى گرفتند نهضت امام حسين به انحراف كشيده مى شد. شايد بدين جهت بزرگان دين دستور عزادارى و گريه داده اند».(1)

اهداف عزادارى
در بيان اهداف عزادارى بايد گفت اگر در ميان شيعيان عزادارى يك سنت 
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رايج شده است انگيزه هاى گوناگونى دارد كه به طور اختصار عبارت است از:

1. شناساندن مقام پيشوايان بزرگ اسلام كه سراسر زندگى آنان براى جامعه اسلامى الگو و سرمشق است خواه در مبارزه با طاغوتيان يا مسايل اخلاقى و روحى و ...;

2. افزايش عشق و محبت اهل بيت كه پاداش رسالت پيامبر(صلى الله عليه وآله) است;

3. كمال خواهى و فضيلت طلبى;

4. دعوت به دين و آگاه شدن از حقايق آن و فراخوانى مردم به صلاح و اصلاح و دورى از انحراف و فساد;

5. حقانيت نهضت حسينى بر ضد طاغوتيان و آشنا كردن مردم با ويژگيهاى قيام امام حسين(عليه السلام);

6. اطعام عده اى از گرسنگان در پرتو مجالس عزا كه از دستورات مؤكد قرآن و اسلام است;

7. ياد مصيبت اهل بيت(عليهم السلام) كه موجب آسان شدن مصايب و سختيهاى دوستداران آنان است;

8. همدردى با رسول خدا(عليه السلام) و حضرت زهرا(عليها السلام) و ساير ائمه(عليهم السلام);

9. فراموش نشدن خاطره عاشورا; چرا كه اگر اين عزاداريها نبود نسلهاى آينده نمى دانستند امام حسين را يزيد كشته است.

10. افشاگرى جنايات ستمگران بويژه بنى اميه و بنى عباس;

11. رشد فضايل و كرامتهاى انسانى و الهى و پرورش روحيه شهادت طلبى; هر قطره اشك كلامى است كه شهادت را چون پيامى به مردم ابلاغ مى كند و گريه نشانه آن است كه فاجعه اى روى داده و ظلمى صورت گرفته است. عزادارى نه يك روز، نه ده روز، نه يك ماه بلكه در تمام سال براى اين است كه ملتى كه در شهادت زندگى مى كند بايد عزادار باشد و در مجالس عزا با بيان فلسفه شهادت و با يادآورى از شهيدانش، روحيه شهادت طلبى را همچنان تازه نگه دارد. بى شك به خاطر نشر فلسفه شهادت و ايثار و كرامتهاى انسانى است كه شيعه به بهانه مرگ برادر، عمو، دايى و ... جلسه برگزار مى كند و يك باره به كربلا گريز مى زند و از حسين سخن مى گويد.

12. زنده نگه داشتن اسلام با استفاده از ابزار عزادارى. عزادارى اسلام را زنده كرد و اگر امام حسين قيام نمى كرد اثرى از اسلام باقى نمى ماند. اساس شكل گيرى انقلاب اسلامى نيز نهضت امام حسين(عليه السلام) است. امام خمينى درباره تجديد و تكرار عزاداريها مى فرمايند: «... اصلا نمى فهمند مكتب سيدالشهدا چه بوده و نمى دانند اين منبرها، گريه ها و سينه زنيها حدود 1400 سال است كه ما و مكتب را حفظ كرده و تا حالا اسلام را آورده، اين عده از جوانها اينطور نيست كه سوء نيت داشته باشند; ـ آنها ـ خيال مى كنند كه ما بايد حرف روز بزنيم. حرف سيدالشهدا حرف روز، و هميشه حرف روز است; اصلا حرف روز را سيد الشهدا آورده است و دست ما داده است و سيدالشهدا را اين گريه ها، و مكتب وى را اين مصيبتها و داد و قالها و اين سينه زنيها و اين دستجات حفظ كرده ـ است ـ . اگر فقط مقدسى بوده و توى اتاق و توى خانه مى نشست و براى خودش هى زيارت عاشورا مى خواند و تسبيح مى گرداند چيزى نمانده بود... همينهاست كه اين نهضت را پيش برده، اگر سيدالشهدا نبود اين نهضت را ـ كسى ـ پيش نمى برد».(1)

بنابراين عزادارى حسين بن على يك حركت است، يك موج است، يك مبارزه اجتماعى است.(2) عزاداريها سبب مى شود كه شور و عاطفه از شعور و شناخت برخوردار گردد و ايمان را در ذهن جامعه هوادار، زنده نگهدارد و مكتب عاشورا به عنوان يك فكر سازنده و حادثه الهام بخش، همواره تأثير خود را حفظ كند. عزادارى احياى خط خون و شهادت و رساندن صداى مظلوميت آل على به گوش تاريخ است... هم بر مظلوميت امام گريه مى شود و هم در سايه آن هدف امام حسين(ع) از نهضت و حركت، شناخته مى شود، روضه هاى خانگى و دسته هاى عزادارىو هيأتهاى زنجيرزنى، پوشيدن لباس مشكى و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ قيام عاشورا در كلام و پيام امام، ص 16.
2ـ نهضتهاى اسلامى صد ساله اخير، مرتضى مطهرى، ص 89.

 

 

پرچم به دست گرفتن و شربت و آب دادن و تلاش در برپايى مجالس و نوحه خوانى و سينه زنى و ... هر يك به نوعى سربازگيرى جبهه حسينى است و اين پيوند قلبى را عمق و غنا مى بخشد(1).

اين موارد، انگيزه هاى برگزارى مجالس سوگوارى و عزادارى است و آنچه در اين ميان وجود ندارد گريه ضعف و ذلت است.

آفات عزادارى
برخى آداب و مراسمهايى وجود دارد كه عوام مردم به مرور زمان و در اثر سهل انگاريها در عزادارى وارد كرده اند كه بى ترديد از مصاديق عزا و سوگوارى به شمار نمى آيد بلكه از آفتها و منكرات آن مى باشد، مانند:

1. نواختن شيپور و نى و اجراى آهنگهاى مبتذل; اين امور بدون هماهنگى و دستور فقها بوده است و بايد از آن جلوگيرى شود.

2. انجام كارهاى ساختگى و خرافى كه آنها نيز به تأييد فقها نرسيده است;

3. قمه زنى; قمه زنى مانند زنجيرزنى و شبيه خوانى از ديرباز مورد اختلاف علما بوده، اين مراسم از نظر شرعى پايه و مبناى دينى ندارد و صرفاً از روى علاقه به ابا عبد الله حسين(عليه السلام)انجام مى گيرد. بدون شك اگر به وسيله آن ضررى بر بدن وارد شود حرام است و اگر ضررى هم وارد نسازد ـ در عرف امروز ـ موجب بدبينى و وهن مذهب است و بايد از آن جلوگيرى شود.

برخى از فقها به خاطر وهن مذهب آن را ممنوع دانسته اند.

كى گفت حسين تو بر سر خويش بزن *** با تيغ به فرق خويشتن نيش بزن
تيغى كه زنى بر سر خود اى غافل *** بر فرق ستمگران بدكيش بزن(2)

4. اشعار غلو آميز و به كار بردن واژه هايى كه خلاف اعتقادات دينى و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ فرهنگ عاشورا، ص 314.
2ـ همان، ص 359.

 

 

مذهبى است;

5. در اختيار گرفتن مجالس عزادارى به وسيله افراد بى سواد و كسانى كه به جاى پرداختن به محتواى مجالس به ظواهر و مداحيهاى بى روح و بى هدف مى پردازند. بنابراين شعرا و مداحان بايد شيوه دعبل ها و كميت ها را برگزينند و از اشعار ضعيف، سست و بى مدرك، يا دروغ و جعليات كه موجب وهن مقام معصومين مى شود پرهيز شود و خلوص و تقوا را در حد مطلوب فراموش نكنند.

براى اين كه عزاداريها رشد و بالندگى خودش را داشته باشد و جامعه اسلامى از آثار ارزشمند آن بهره مند گردد، شايسته است كه علما و دانشمندان متعهد و مسؤول در برابر مراسمهايى كه توسط افراد ناآگاه و يا مغرض ترويج مى شود، مبارزه نمايند و نگذارند كه مراسم حركت آفرين عاشورا و ساير ائمه با خرافات آلوده گردد; همان طور كه تعطيلى مجالس عزا ضربه سهمگينى بر پيكر امت اسلامى وارد مى سازد، افراط در آن و نفوذ هر نوع رسم و رسومى كه با كليات دين هماهنگ نيست آن را متضرر مى كند. لازم به ياد آورى است كه رفتارهاى خلاف شرع هر چند حرام است و وظيفه همه علما و مسؤلان هيأتها آن است كه از آن جلوگيرى نمايند اما از نظر علمى و فنى حرام و خلاف شرع بودن يك چيزى موجب حرمت چيز ديگر نمى شود; به عبارت ديگر حرمت رفتارهاى نامناسب در عزادارى سرايت نمى كند; همان طورى كه در ساير احكام و موضوعات شرعى و عرفى چنين است.

 

ديدگاه مخالفان عزادارى و اشكالات آنان
مخالفان عزادارى دو دسته اند و مخالفت با عزادارى دو بُعد دارد; برخى از مخالفتها بعد سياسى دارد كه در فصل جداگانه به آن پرداخته شده است و برخى از مخالفتها بعد علمى و فقهى دارد و گروهى در اثر برخى شبهات، برپايى مجالس عزا را جايز ندانسته اند.شبهاتى كه در اين زمينه مطرح شده عبارت است از:

1. عدم وجود دليل و برهانى بر عزادارى; از اين رو سوگوارى بدعت است.

2. بر فرض وجود دليلى بر جواز عزادارى، نامشخص دانستن آثار و تبعات آن; به عبارت ديگر چرا براى كسانى كه چند قرن پيش به شهادت رسيده اند و به مقام والايى دست يافته اند بايد به سر و سينه زد؟

3. عزادارى و نوحه سرايى بر خلاف قضا و قدر الهى است و شرع مقدس دستور داده كه مؤمنان در برابر حوادث تلخ صبر نموده و سخنان باطل بر زبان جارى نكنند; (الَّذينَ إِذآ أَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالوا إِنّا لِلّه وَ إِ نّا اِلَيهِ راجِعونَ)(1) از اين رو ندبه، حزن و اندوه از اخلاق مؤمنان نيست.

4. دخول كارهاى خلاف شرع در عزادارى; مثل اضرار به نفس، يقه پاره كردن، صورتها را خونى كردن، پريشان نمودن مو، بلندگريه كردن و ...; چنان كه در برخى روايات از آنها جلوگيرى شده است.

5. گاهى نيز گفته مى شود كه شيعيان، خود، امام حسين(عليه السلام) را دعوت كرده و به شهادت رساندند و آنگاه عزادارى مى كنند؟

برخى از مطالبى كه به صورت اشكال بيان شده از دستورات شرع مقدس اسلام است و هيچ انسان مؤمنى آن را انكار نمى كند; نظير پرهيز از بدعت، اعتقاد به قضا و قدر و صبر در برابر مصايب كه بدان اشاره مى كنيم اما سخن در اين است كه آيا اقسام عزادارى كه يادآورى شد از مصاديق اين اشكالات به شمار مى آيد؟ آيا عزاداريها از مصاديق بدعت است؟ و آياعزاداريها خلاف قضا و قدر است؟

اثبات يا نفى اين پرسشها با مراجعه به آيات قرآن و روايات و سيره مسلمانان و فقها مشخص خواهد شد.

 

صبر در برابر مصايب
انسان موجودى است داراى عواطف و احساسات كه در حوادث و 
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1ـ بقره، آيه 156.
 

 

پيش آمدهاى ناگوار و جانسوز تحت تأثير قرار گرفته و اندوهناك مى شود و گاهى جزع و فزع و بيتابى نموده، اشك مى ريزد، بيهوش مى شود و حتى ممكن است قلب او كه مركز احساسات و عواطف اوست، ايستاده و جان ببازد;(إِنَّ الانسان خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَ إِذا مَسَّهُ الْخَير مَنُوعاً)(1); انسان حريص آفريده شده، هر گاه بدو گزندى رسد جزع كننده و هرگاه نيكى رسد منع كننده است.

و در اين راستا تنها نيروى ايمان است كه از ناراحتيها و اضطرابات انسان جلوگيرى نموده و به او اميد و آرامش مى بخشد; (أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ القُلوبَ)(2).

از اين رو دستورات اسلام در راستاى تقويت ايمان و نيروى عقيده دور مى زند و راه مبارزه با پيش آمدهاى ناگوار را نشان داده و همواره به صبر و شكيبايى در برابر ناملايمات فرا مى خواند; (وَاْلعَصر إِنَّ الاِْنْسانَ لَفى خُسْر إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرْ)(3). با بينش، امتحان و آزمايش زندگى و ناملايمات آن را جهت داده و به صابران رحمت و مغفرت و صلوات الهى را بشارت و نويد مى دهد; (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئ مِنَ الْخَوفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٌ مِنَ الاَْمْوالِ وَ الاَْنْفُس وَ الثَّمَراتْ وَ بَشِّر الصّابَرينَ الَّذينَ إِذا أَصابَتْهُم مُصيبَةٌ قالوا إِنّا لِلّهِ وَ اِنّا إِلَيْهِ راجِعُونْ اُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدوُنْ)(4).
صبر از مقامات عالى است كه در تمام ميدانهاى زندگى فردى و اجتماعى، جشن و عزا، جنگ و صلح و... كاربرد دارد و تنها جهادگران در صحنه جهاد اكبر به اين مقام دست يازيده و در برابر گزندهاى زمانه، مانند كوه استوار و پابرجا مى مانند و از گرد بادهاى تند نمى لرزند; على(عليه السلام) مى فرمايد: «المؤمن كالجبل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ معارج، آيه 19.
2ـ رعد، آيه 28.

3ـ سوره والعصر.

4ـ بقره، آيات 155 ـ 157.

 

 

الراسخ لا تحركّه العواصف».(1) آنان با اين باور كه سرنوشت عالم و آدم در دست نيروى لايزال الهى مى چرخد، هر حادثه و پيش آمدى را با جان و دل پذيرا شده و با زمزمه (إنّا لِلّه وَإنّا اِلَيْهِ راجِعُون) روح را لطافت و آرامش، و قلب را روشنايى و صفا مى بخشند. هرگز سخنى بر خلاف تقدير و قضا نگفته و با صبر و مقاومت، پاداشى بى حساب را از آن خود مى كنند; (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أجْرَهُم بِغَيرِ حِساب)(2).

صادق آل محمد(عليه السلام) كه خود از مصاديق اكمل صابران است به يكى از يارانش مى فرمايد: «أما انّك ان تصبر توجر»(3); بدان كه با صبر و مقاومت پاداش مى برى.

با نگاهى گذرا به روايات معصومين(عليهم السلام) اين نكته به خوبى به دست مى آيد كه جزع و فزع و اظهار سخنان بيهوده و باطل در هنگام مصيبت، اجر انسان را از بين مى برد; از اين رو در روايات به صبر توصيه شده است اما دين اسلام كه هميشه واقعيتها را در نظر داشته و احساسات و عواطف انسانها را مى داند، همواره با دستورات سازنده خويش به جاى پرداختن به نفى واقعيتها و عواطف و احساسات، رفتارها و گريه ها را در راستاى بهره گيرى صحيح، و تقويت اراده و ايمان، جهت دهى كرده است و گذشته از جلوگيرى از رفتارها و مراسم نامناسب و ناشايسته دوران جاهليت، راههاى مورد تأييد اصول و مبانى دين و خرد را نشان مى دهد. چنان كه يكى از دستورات اسلام اين است كه پس از مرگ مسلمانى، ساير مسلمانان جمع شده و به بازماندگان تسلى و تعزيت دهند و در آن مجالس براى از دست رفتگان از درگاه خداوند متعال درخواست آمرزش نموده و قرآن تلاوت كنند و بازماندگان را به صبر و استقامت توصيه نمايند و در 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ بحارالانوار، مجلسى، ج 39، ص 351 تاريخ امير المؤمنين، باب 90 و ج 42، ص 303 تاريخ اميرالمؤمنين، باب 128.
2ـ زمر، آيه 10.

3ـ وسائل الشيعه، حر عاملى، ج 2، ص 913، باب عدم جواز الجزع عند المصيبة مع عدم الرضا بالقضاء.

 

 

اين باره روايات فراوانى از معصومان(عليهم السلام) نقل شده است.(1) بديهى است كه برگزارى مجلس عزا افزون بر احترام به گذشتگان، موجب دلگرمى و تسلّى و تشفى بازماندگان مى گردد. به همين جهت در روايات براى تسليت دادن به صاحب عزا ثواب فراوانى ذكر شده است.

امام صادق(عليه السلام) به نقل از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: «مَن عزّى مُصاباً كان له مثل أجره، من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيئى»(2); كسى كه مصيبت ديده اى را تعزيت دهد از پاداشى به مانند پاداش او برخوردار خواهد شد; بدون اين كه از پاداش مصيبت ديده كم شود. روشن است كه هيچ يك از انواع عزادارى با صبر ناسازگارى ندارد بلكه در راستاى تقويت روحيه مسلمانان كه با ابزار صبر به دست مى آيد، صورت مى گيرد; به عنوان نمونه هيچ كدام از اقسام عزادارى ـ چه آنها كه يادآورى شد و چه مواردى كه ذيلا بدان اشاره خواهد شد ـ هيچ گونه تنافى با آيات و روايات ندارد.

1. برگزارى جلسات عزادارى براى دلدارى و تسليت دادن به مصيبت زدگان و توصيه آنان به صبر;

اين نحوه عزادارى كه در بين عموم مسلمانان رايج است، در راستاى تقويت اراده و ايمان و احترام به احساسات و عواطف بازماندگان قرار دارد.

2. بزرگداشت ياد و خاطره از دست رفتگان;

اين عزاداريها در راستاى بزرگداشت خاطره شهيدان، علما و انديشمندانى كه با فكر و انديشه و يا نثار جان خود جامعه اسلام را حيات بخشيدند برگزار مى شود. اين عزادارى، افزون بر آثار عزادارى به قصد تسلى و دلدارى بازماندگان، ثواب احترام به علم و عالم و شهيد را در بر دارد و نشان مى دهد كه آنچنان كه آنان در پيشگاه خداوند متعال ارزش و احترام دارند و از حيات و زندگى خاصى برخوردارند، نزد مسلمانان نيز از احترام خاصى برخوردار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ همان، ج 2، ص 871.
2ـ همان.

 

 

مى باشند; (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا فى سَبيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ).(1)

3. نحوه ديگر از عزادارى وجود دارد كه داراى مرتبه بالاترى است. اين عزادارى ويژه انسانهاى بزرگ، يعنى پيامبران و اوصياى آنان، بويژه پيامبر اسلام و اهل بيت آن حضرت است. عزادارى در هنگام رحلت و شهادت و شادى در هنگام تولد آنان از ويژگيهايى است كه در پرتو آن درسهاى سازنده تربيتى و اخلاقى آموخته مى شود.

امام على(عليه السلام) فرمود: خداوند متعال براى ما پيروانى برگزيد كه ما را يارى مى كنند. «يفرحون لفرحنا و يحزنون لحزننا»(2); براى شادى ما شاد و براى غم ما اندوهناك مى شوند.

در فرهنگ اسلامى، احترام همه شهيدان لازم است; ولى برخى شهيدان مانند سرور و سالار شهيدان كربلا از ويژگيهاى خاصى برخوردارند كه بر اساس دستورات رسيده، هر سال در ايام شهادت آنان مجالس و محافل خاصى برگزار مى شود و مراسم خاصى نيز اجرا مى گردد. از اين رو نبايد اين مراسم را با عزاى كسى كه پدر يا عزيزى را از دست داده مقايسه نمود و گفت چون خداوند توصيه به صبر نموده بايد در عزادارى ائمه(عليهم السلام)چيزى نگفت و در قبال هر آنچه ستمگران در طول تاريخ انجام داده اند سكوت كرد و با سكوت خود، رفتار آنان را امضا نمود. آيا روح دستورات اسلام با چنين برداشتى مخالف نيست؟ و در نهايت آيا عزاداريهايى كه براى بزرگان دين انجام مى شود هدفى جز اين را دنبال مى كند؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ آل عمران، آيه 168.
2ـ بحار الانوار، مجلسى، ج 44، ص 287، باب ثواب البكاء على مصيبة الحسين(ع).

فصل دوم
 

 

 

 

 

عزادارى
 

در پرتو قرآن
 

 

 

پيش از پرداختن به بحث عزادارى از ديدگاه قرآن لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه اگر براى يك عمل و رفتارى دليلى بر نفى و اثبات آن وجود نداشته باشد، از نظر عقلى نبود دليل به معناى آن نيست كه آن عمل يا رفتار غير مشروع است; چنان كه از نظر شرع نيز روشن است كه صرف نبودن استدلال، دليل بر غير مشروع بودن نيست و گرنه بايستى بسيارى از اعمال و رفتار مسلمانان را كه در صدر اسلام نبوده و پس از آن پديد آمده غير مشروع دانست. علماى اصول مى گويند اگر در موردى كه حكمش روشن نيست و از جانب شرع دليلى بر اثبات يا نفى آن نيامده اصل و قاعده برائت از حكم يا اصالة النفى به معناى استصحاب عدم حكم جارى مى شود; چنان كه قاعده معروف قبح عقاب بلابيان، و آيات نفى عذاب بدون حجت(1)، اين اصل را تأييد مى كند. بر پايى مجالس در ايام ميلاد پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) و بزرگان دين، يا برپايى مجالس عزا بويژه در سالگشت شهداى كربلا از مواردى است كه مى تواند مصداق اين قاعده قرار گيرد. در عين حال ما درباره مراسم عزادارى به بررسى قرآن و سنت مى پردازيم تا اثبات يا نفى آن روشن شود.

شايد در اذهان بسيارى اين پرسش پيدا شود كه آيا قرآن كريم كه خود جامع تمامى احكام و معارف و منبع شناخت دين مى باشد از عزادارى و سوگوارى سخن گفته است؟ و آيا در قرآن شاهد و قرينه اى بر اثبات يا نفى عزادارى و يا تقسيم آن به انواعى وجود دارد؟ در قرآن كريم آياتى وجود دارد كه مشروعيت بلكه رجحان عزادارى و اقسام آن را اثبات مى كند، در اينجا به چند نمونه اشاره مى كنيم:

 

1. عزادارى فرياد ستمديدگان بر عليه ستمگران
(لا يُحبُّ اللهُ الجَهْرَ بالسُّوء مِنَ الْقَولِ إِلاّ مَن ظُلِم).(2)

خداوند متعال فرياد زدن به بدگويى را دوست ندارد جز براى كسانى كه مورد ستم قرار گرفته اند.

در اين آيه دو فراز وجود دارد; نخست مى فرمايد: (لا يحب الله ...) خداوند متعال بدگويى و افشاى عيوب ديگران را دوست ندارد; جز كسانى كه به حقوقشان تجاوز شده است و اين گونه افراد استثنا شده اند. دوم (الاّ مَن ظلم); اين فراز هشدارى است به همه ستمگران كه خداوند متعال نه تنها به مظلومان اجازه فرياد و افشاگرى داده بلكه چنين فريادى محبوب ذات اقدس الهى قرار گرفته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ (وَ ما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا); هرگز ما بدون فرستادن رسولان و ابلاغ دستورات الهى كسى را عذاب نمى كنيم.    اسراء، آيه 15.
2ـ نساء، آيه 148.

 

 

هر چند ظلم داراى اقسام و مراتبى است مانند ظلم به نفس، ظلم به يتيمان و ... اما بزرگترين ظلم، آن است كه به حقوقى كه خداوند براى برخى از افراد قرار داده است تجاوز شود. به عبارت ديگر خداوند براى برخى از افراد حقى قرار داده و آن حق ولايت و امامت است; (إِنَّما وَليكُمُ اللهُ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُون)(1); به تحقيق سرپرست شما خدا و رسول وكسانى هستند كه به خدا گرويده و نماز را بپا مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند.

روشن است كه تعدى به حق خدادادى بزرگترين ظلم است زيرا ساير ظلمهاى فردى و تجاوزات اجتماعى از آن سرچشمه مى گيرد بنابراين ستيزه با حاكميت ولى خدا، و ساير ارزشها ظلم و ستمى بزرگ و نارواست. بى ترديد امام حسين(عليه السلام) يكى از كسانى است كه خداوند متعال حق ولايت و حاكميت براى ايشان قرار داده است و يزيد و يزيديان جزو طاغوت اند و غاصب حاكميت الهى و لذا نبايد مسلمانان اطاعت آنها را قبول كنند. از اين رو مردم كوفه در نامه هاى خود اظهار داشتند كه ما ولايت معاويه و يزيد را نمى پذيريم و شما هر چه زودتر به سوى كوفه بشتابيد. آن حضرت با همه مشكلات و موانع موجود، به دعوت آنان پاسخ مثبت داده و به سوى كوفه حركت كردد اما دشمنان اهل بيت با تمام امكانات خويش در برابر نهضت كربلا ايستادند و با شهادت آن حضرت خسارت و ظلم بزرگى بر پيكر امت اسلامى وارد ساختند به گونه اى كه آثار شوم آن حادثه هنوز به چشم مى خورد.

آيا جامعه اسلامى در برابر چنين حادثه اى اندوهبار و غمناك كه در آن فرزند نازنين پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) را به شهادت رساندند، بايد دست روى دست گذاشته و سكوت نمايد، يا وظيفه بسيار سنگينى بر دوش دارد؟ بر طبق آيه كريمه، بايد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مائده، آيه 55.
 

 

فرياد برآورد و به افشاگرى و بدگويى آشكار و رسوايى ستمگران پرداخت و چهره كثيف و زشت آنان را روشن نمود و با زبان شعر و مديحه سرايى و بيان مصايب و گردهماييهاى گسترده، برائت و بيزارى از دشمنان خدا را اعلان نمود. و به طور يقين فريادها و عزاداريهايى كه در اين راستا باشد از مصاديق «جهرمن القول» است كه خداوند متعال آن را دوست دارد و عزاداريهاى پيروان اهل بيت(عليهما السلام) با اين هدف مقدس انجام مى گيرد و بايستى از هرگونه عزادارى كه بر خلاف اين هدف باشد جلوگيرى شود.

 

2. عزادارى و مودّت اهل بيت:
(قُل لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى القُرْبى).(1)

قرآن كريم دوستى خاندان پيامبر(صلى الله عليه وآله) را بر امت اسلامى فرض دانسته و محبت آنان را پاداش زحمات طاقت فرساى پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) در راه ابلاغ رسالت قرار داده است و اين خود حكايت از عظمت رسالت آن حضرت و بزرگى پاداش مقرر براى آن مى كند. بديهى است كه كار بزرگ، پاداش بزرگى لازم دارد و اين آيه پاداش چنين رسالتى را مودّت نزديكان و اهل بيت آن حضرت قرار داده است.

عشق و دوستى اثرات و لوازمى دارد. يار و دوست صادق كسى است كه شرط دوستى را چنان كه شايسته است بجا آورد; در غير اين صورت دوستى، زبانى و ظاهرى خواهد بود. از نشانه هاى مهم دوستى آنان، همدردى و همدلى در سوگ و يا شادى آنان است. در روايات فراوانى بر اين نكته تاكيد شده است كه در جشن و سرور اهل بيت شاد و در اندوه و ماتم آنان اندوهناك باشيد و به راستى ابراز محبت در شاديها و عزاهاى اهل بيت(عليهم السلام) از امتيازات پيروان مكتب آنان است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ شورى، آيه 23.
 

 

امام على(عليه السلام) مى فرمايد: «انّ الله تبارك و تعالى ... فاختارنا و اختار لنا شيعة ينصروننا و يفرحون لفرحنا و يحزنون لحزننا و يبذلون اموالهم و انفسهم فينا اولئك منا و الينا»(1); خداوند متعال ما را از ميان بندگان خويش برگزيد و براى ما پيروانى انتخاب نمود كه همواره در شادى و غم ما شريك اند و با مال و جانشان به يارى ما مى شتابند، آنان از مايند و به سوى ما خواهند آمد.

امام رضا(عليه السلام) به پسر شبيب فرمود: «اگر دوست مى دارى كه همنشين ما در بهشت برين باشى در غم و اندوه ما اندوهناك، و در شادى ما شادمان باش و ولايت ما را بپذير; چه آن كه اگر كسى سنگى را دوست بدارد روز قيامت با آن محشور مى گردد; و افرح لفرحنا و عليك بولايتنا فلو اّن رجلا تّولى حجراً لحشره الله معه يوم القيامة»(2). از اين رو مودت اهل بيت(عليهم السلام) كه همانا پاداش ابلاغ رسالت خاتم پيامبران است طلب مى كند تا با زبان گفتار و كردار، اشك و اندوه، مرثيه سرايى و لعن و نفرين بر قاتلان آنان در سوگ آن عزيزان اندوهناك بود و به يادآورى ويژگيها و خصلتهاى الهى شهيدان پرداخت و بى ترديد برپايى چنين مجالس و عزاداريهايى جز بيان حقايق چيز ديگرى در بر ندارد.

 

3. عزادارى و بزرگداشت شعاير الهى
(وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَاِنَّها مِنْ تَقَوَى الْقُلُوبِ)(3)

بى شك تعظيم و بزرگداشت شعاير الهى از دستورات اساسى دين اسلام است. مطلبى كه مورد بحث علما واقع شده آن است كه مقصود از شعاير الهى چيست؟ شعاير در لغت به معناى علامت آمده است، شعاير ـ شعائر ـ از شِعار يعنى علامت، و نيز به معناى ندا نيز آمده است; «و العيد، شعاره من شعائر الاسلام». همچنين شعاير از شعيره به معناى علامت و اعلام حج و اعمال آن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ بحارالانوار، مجلسى، ج 44، ص 287، باب ثواب البكاء على مصيبة الحسين(ع).
2ـ امالى، شيخ صدوق، مجلس 27 و بحار الانوار، مجلسى، ج 44، ص 286.

3ـ حج، آيه 32.

 

 

نيز آمده است.(1) در مصداق شعاير اختلاف است: 

1. برخى گفته اند شعاير، قربانى حج است كه علامت گزارى شده باشد;

2. برخى ديگر عقيده دارند كه شعاير، شامل تمام مناسك و اعمال حج است;

3. گروهى مى گويند شعاير موضع و جايگاه اعمال و عبادات حج است;

4. و گروهى ديگر اعتقاد دارند شعاير به معناى نشانه هاى دين و طاعت خداوند بزرگ است.(2) هر چند در روايات شعاير به هر يك از سه معناى اول تطبيق شده است اما عموم لفظ و معناى لغوى آن دلالت بر معناى چهارم دارد و آنچه در روايات بدان اشاره شده از مصاديق كامل شعاير الهى به شمار مى آيد. بنابراين مقصود از بزرگداشت شعاير الهى بزرگداشت نشانه هاى دين و اطاعت خداوند و آيين ابراهيمى است كه در اسلام تبلور پيدا نموده است و هر يك از مناسك حج علامت و مصداق كامل شعاير مى باشد چنان كه در آيات قرآن طواف، سعى بين صفا و مروه، رمى جمرات، قربانى و ... هر كدام علامت و نشانه اى است كه انسان را به سوى تقوا و در نهايت توحيد خالص و ناب رهنمون مى شود.

ميان علامتهاى الهى و تقواى دلهارابطه خاصى وجود دارد برخى از علماى شعيه و سنى به عموميت و شمول شعاير اشاره كرده اند كه در اينجا دو مورد از آنها ذكر مى گردد:

الف) صاحب جان هندى حنفى از علماى اهل سنت در ذيل آيه مذكور مى نويسد: «شعاير جمع شعير به معناى علامت است و هر چه كه از ديدن آن خدا به ياد آيد، شعاير خداست و شعاير الله اختصاص به صفا و مروه ندارد ـ چنان كه در كتاب حجت الله البالغه از دهلوى نقل شده است: بزرگترين شعاير و نشانه هاى خدا چهار چيز است: قرآن، كعبه، پيامبر و نماز. در الطاف القدس نيز آمده است كه: محبت شعاير اللّه عبارت است از محبت قرآن، پيامبر و كعبه; 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مصباح المنير، فيومى، 315 و اساس البلاغه، زمخشرى، ص 236، ماده «شعر».
2ـ عوائد الايام، نراقى، ص 31، عائده 2.

 

 

بلكه هر چيز كه به خدا منتسب باشد حتى اولياى خدا».(1)

مولوى اسماعيل مى نويسد: «تعظيم شعاير مُنعم از فروع حب اوست; يعنى تمام امورى كه مناسبت خاصى با او دارد به طورى كه ذهن هر كس متوجه آن امور شود و به منعم متوجه گردد; مانند تعظيم نام، كلام، لباس، سلاح و حتى مركت و مسكن او».
ب) ملا احمد نراقى از علماى شيعه مى نويسد: «برخى از فقها و مفسران عقيده دارند كه آيه دلالت بر عموم و شمول دارد; چنان چه اين نظر پذيرفته شود تعظيم همه شعاير اگر واجب نباشد استحباب و رحجان دارد زيرا شعاير منسوب خداوند بزرگ است».(2) علامه طباطبايى نيز شعاير را به معناى نشانه هاى عظمت و تقواى الهى دانسته و آن را منحصر به موارد خاصى نمى داند: «و الشعائر هى العلامات الدالة، و لم يقيّد بشئ مثل الصفاء و المروه و غير ذلك، فكل ما هو من شعائر الله و آياته و علاماته المذكره له فتعظيمه من تقوى الله و يشمله جميع الآيات الآمرة بالتقوى; شعاير عبارت است از نشانه هايى كه انسان را به سوى خدا راهنمايى مى كند و منحصر به صفا و مروه و مانند آن نمى شود بنابراين هر نشانه اى كه انسان را به ياد خدا بيندازد تعظيم آن موجب تقواى الهى مى گردد و تمام نشانه ها را در بر مى گيرد».(3)

از اين رو به طور عموم مى توان استفاده نمود كه هر زمان، يا در هر مكان، فعل يا عملى كه ياد خدا و زمينه تقوا و رشد معنوى و روحى را فراهم آورد در صورتى كه در چهار چوب قوانين و دستورات اسلام قرار داشته باشد جزو شعاير الهى به شمار مى آيد. نماز، روزه و ... هر كدام به نحوى از مصاديق شعاير الهى مى باشند، بنابراين با توجه به دلايلى كه عزاداريها را مشروع دانسته به طور مسلم مراسم عزا براى بندگان خاص خداوند كه بحق قرآن ناطق و حج مجسم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ حجة البالغه، شاه ولى الله دهلوى، ص 69 به نقل از اصول الأربعه فى ترديد الوهابيه، صاحب جان هندى حنفى، ص 30.
2ـ عوائد الأيام، ص 31.

3ـ تفسير الميزان، ج 1، ص 414، ذيل آيه 165 سوره بقره.

 

 

بودند و براى اعتلاى كلمه توحيد جان خود را قربانى ساختند از بارزترين نشانه ها و شعاير است; چرا كه در اين مراسم جز فراگيرى مسايل دين و يادآورى شهامتها و ايثارگريهاى شهيدان بزرگ اسلام، سخن ديگر طرح نشده و سخن از دشمنى با دشمنان خدا و دوستى با دوستان خدا گفته مى شود و همان گونه كه قربانى در عيد قربان از سنتهاى اسلامى و از شعاير به شمار مى رود، يادآورى حزن آلود ياد قربانى كربلا و ساير قربانيانى كه جان خود را در راه خدا قربانى نمودند از شعاير الهى خواهد بود. پس چگونه مى توان گفت برپايى مجالس براى كسانى كه در راه خدا و گسترش دين او شهيد شده و جانبازى نمودند از شعاير الهى به شمار نمى آيد؟ آيا يادآورى ايثارگرى و اخلاص آنان دلهاى عزادار را به سوى خداوند بزرگ رهنون نمى سازد؟ بنابراين مسلمانان و موحدان وظيفه دارند كه اين شعاير را حفظ كنند. عزاداريها نيز در اقسام و صورتهاى مختلف هر يك به نحوى حافظ و نگهبان آن ارزشهاست.

 

4. سوگوارى يعقوب(عليه السلام) در فراق يوسف(عليه السلام)
(يا أَسَفَا عَلى يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ).(1)

اى اندوه من بر فراق يوسف! و در حالى كه اندوه خود را فرو مى خورد چشمانش از اندوه سفيد شد.

حضرت يعقوب(عليه السلام) در جدايى فرزند خود دچار حزن و اندوه فراوانى گشت به طورى كه ساليان درازى در غم يوسف اشك ريخت تا ديدگانش سفيد شد و بينايى خود را از دست داد. فرزندان يعقوب يعنى برادران يوسف از بسيارى گريه و حزن پدر به ستوه آمده و گفتند: (قالُوا تَاللهِ تَفْتَئُوا تَذْكَرُ يُوسُفَ تَكُونَ حَرضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكينَ)(2) به خدا سوگند ـ تو اى پدر ـ هميشه به ياد يوسف هستى و خاطره او را از ياد نمى برى و دست از او برنمى دارى تا حدى كه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ يوسف، آيه 84.
2ـ همان، آيه 85.

 

 

خود را مشرف به هلاك كنى!

اين آيات گريه طولانى حضرت يعقوب(عليه السلام) را از ويژگيهاى مهم زندگى آن حضرت ياد كرده است چنانكه برخى روايات نيز گريه فراوان يعقوب را به عنوان ويژگى خوب ايشان قلمداد نموده است.

زمخشرى روايت كرده است كه حضرت يوسف از جبرييل مدت اندوه و گريه پدر را جويا شد. پاسخ داد: هفتاد سال به طول انجاميد و درباره پاداش گريه او سؤال كرد. پاسخ داد: گريه او پاداش برابر هفتاد شهيد دارد.(1)

طبرى در باره مدت زمان گريه حضرت يعقوب، از حسن بصرى روايت كرده است: «كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب الى يوم رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه يبكى حتى ذهب بصره و قال الحسن والله ما على الأرض يومئذ خليفةً اكرم على الله من يعقوب»(2); از هنگامى كه حضرت يوسف از نزد پدر بيرون رفت تا زمانى كه مراجعه نمود هشتاد سال طول كشيد و در اين مدت همواره اندوه قلبى او را فرا گرفته بود و گريه مى كرد تا بينايى خود را از دست داد. حسن بصرى گفته است در آن روزگار در روى زمين خليفه اى بزرگوارتر از حضرت يعقوب در پيشگاه خداوند متعال وجود نداشت.

از آيه اى كه بدان اشارت شد چنين مى توان نتيجه گرفت كه گريه و اندوه هر چند ساليان درازى طول بكشد مانعى ندارد بلكه مشروع و از ويژگيهاى مثبت به شمار مى آيد. مؤيد آنچه گفته شد تمسك واستدلال امام سجاد(عليه السلام) است كه در پاسخ به كسانى كه به گريه آن حضرت اعتراض مى كردند، فرمود: «مگر شما از گريه و عزادارى يعقوب اطلاع نداريد؟ او ساليان طولانى در فراق يوسف گريست تا بينايى خود را از دست داد; در صورتى كه فرزندش حيات داشت و تنها از جلو چشمانش ناپديد شده بود اما من با چشمان خودم ديدم كه پدرم و 17 تن از اهل بيت پيامبر(صلى الله عليه وآله) را شهيد كرده و سرشان را از تن جدا نمودند!(3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ تفسير كشاف، زمخشرى، چ 2، ص 497 و تفسير كبير، فخر رازى، ج 18، ص 193، ذيل آيات 84 ـ 85.
2ـ همان.

3ـ مناقب آل ابيطالب، على بن شهر آشوب، ج 4، ص 179، باب فى كرمه و صبره و بكائه و وسائل الشيعه، ج 2، ص 923، باب جواز البكاء على الميّت.

 

 

با نظرى به آيات و روايات مزبور به راحتى مى توان استنباط كرد برپايى مجالس عزا و اقسام گوناگون عزادارى نه تنها با قرآن مخالفت و ناسازگارى ندارد بلكه از مصاديق شعاير الهى، مودت اهل بيت و مبارزه با ظلم و ستم مى باشد.

 

نكته
ممكن است كسى اشكال كند كه اين آيات مخصوص به موارد خاصى است و هيچ ربطى به عزاداريهاى ياد شده ندارد و ارتباط آن با آيات روشن نيست.

در پاسخ بايد گفت: قرآن كتابى است كه دستورات آن مخصوص يك عصر و زمان خاصى نيست، اگر در آغاز نزول موارد ويژه اى را نقل و بر موارد خاصى منطبق شده به معناى آن نيست كه مخصوص آن عصر يا آن مردم مى باشد; از اين رو علما گفته اند حكم آيات را نمى توان منحصر به همان مورد ذكر شده در آيه نمود و هر جا موضوع آن محقق شود حكم نيز مترتب مى گردد چنان كه در بسيارى از احكام و موضوعاتى كه پس از صدر اسلام پديد آمده، مراجعه به آيات قرآن، زمينه استدلال شده است; نظير اثبات حجيت اجماع به آيه (وَ مَنْ يُشاقِق ألرَّسُولَ مِنْ بَعدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ)(1). صرف نظر از اين كه، از آيه مورد اشاره مسأله اجماع را مى توان استنباط كرد يا نه، به طور يقين مى توان گفت در زمان نزول آيه مسأله اى به نام اجماع وجود نداشته است بلكه در زمانهاى بعدى به آن استدلال شده است. بر همين منوال مى توان نمونه هاى بسيارى را جستجو كرد كه در آنها به آياتى اينچنين استدلال شده است. در مسأله عزادارى نيز با توجه به ويژگيهايى كه براى آن يادآورى شد به خوبى روشن مى شود كه عزادارى تا آن حدى كه با اصول كلى اسلام و دستورات صريح آن مخالف نباشد، از مصاديق روشن اين آيات به شمار مى آيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ نساء، آيه 115.
 فصل سوم
 

 

 

 

 

عزادارى در سيره پيامبر (صلى الله عليه و آله)
 

با استفاده از منابع اهل سنت
 

 

 

دومين منبع تشريع و شناخت احكام و دستورات دين، سنت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) است كه شامل گفتار، كردار و تقريرات آن حضرت مى باشد. در اين رابطه قرآن كريم مى فرمايد: (ما آتاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مانَهاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوه).(1)

آنچه رسول خدا دستور دهد بگيريد و هر چه نهى كند واگذاريد.

(لَقَدْ كانَ لَكُم فى رَسوُلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).(2)

به درستى در اقتدا به رسول خدا سرمشق و الگوى نيكويى است.

با توجه به آيات ذكر شده همه مسلمانان عقيده دارند كه سيره و سنت پيامبر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ حشر، آيه 7.
2ـ احزاب، آيه 21.

 

 

اكرم(صلى الله عليه وآله)در تمام ابعاد براى ما الگو و سرمشق و راهگشاست، درباره عزادارى نيز كه يكى از مسايل مهم فكرى و مورد ابتلاى مسلمانان است روش و رفتار آن حضرت بهترين راهنما مى تواند باشد. توجه به اين مطلب كه آيا آن حضرت جلسه عزادارى بر پا نموده اند و يا از چنين مجالسى جلوگيرى كرده اند مى تواند اين بحث را تبيين نموده و حكم جواز و يا تحريم عزاداريها و اقسام آن را ـ كه در فصل نخست ذكر گرديد ـ مشخص نمايد.

 

عزادارى در سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله)
در اين بخش به نمونه هايى از سيره آن حضرت درباره عزادارى با استفاده از منابع اهل سنت اشاره خواهد شد و رفتار آن حضرت تبيين خواهد گرديد. برخورد آن حضرت با برگزارى چنين مراسماتى نشان مى دهد كه نه تنها مشروعيت عزادارى بلكه استحباب و رجحان آن ثابت است. در سيره آن حضرت مى توان مواردى را جستجو كرد كه از وقوع حوادثى محزون بوده اند و يا نسبت به پيشامدهاى آينده و تلخى و ناگوارى آنها ابراز تألم نموده اند. آن حضرت در مرگ بسيارى از افراد گريسته اند و سفارش به برگزارى مجالس عزا فرموده اند; به عنوان نمونه مى توان به سفارش آن حضرت بر اقامه عزاى شهيدان احد و گريه ايشان نسبت به وقايعى كه در آينده براى فرزندشان امام حسين(عليه السلام)پيش خواهد آمد اشاره كرد. آن حضرت در برخى دستورات فرموده اند كه امت من ياد و خاطره فرزندم حسين را با عزاداريهاى خود زنده نگهدارند.

 

1. عزادارى در سوگ شهداى احد و حمزه سيدالشهد
جنگ احد يكى از جنگهاى بسيار مهم عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) است كه پس از پيروزى اوليه در نهايت به شكست نسبى مسلمين انجاميد و در آن حدود 70 كشته از سپاه اسلام بر جاى ماند و بر وجود نازنين پيامبر(صلى الله عليه وآله) آسيب وارد شد. يكى از شهداى بزرگ اين جنگ، حمزه عموى پيامبر(صلى الله عليه وآله) سردار رشيد، شجاع و جان بركف اسلام بود كه پشتوانه نيرومندى براى آن حضرت به شمار مى رفت. آن جناب پس از شهادت، به دست هند به فجيع ترين وضع مثله شد. شهادت مجاهدان فداكار بويژه شهادت دردناك حضرت حمزه براى مسلمانان و پيامبر(صلى الله عليه وآله) بسيار گران بود به طورى كه زمانى كه رسول گرامى اسلام پس از بازگشت به مدينه از كنار خانه انصار مى گذشتند، صداى نوحه و گريه زنان انصار را كه بر شهداى خود مى گريستند شنيدند، چشمان مباركشان پر از اشك شد، آنگاه فرمودند: ...ولى عمويم حمزه گريه كننده ندارد; «فسمع بكاء النوائح على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله(صلى الله عليه وآله)ثم قال: لكن حمزة لابواكى له»(1).

ابن مسعود مى گويد: «ما رأينا رسول الله(صلى الله عليه وآله) با كياً أشد من بكائه على حمزة وضعه فى القبلة ثم وقف على جنازته و انتحب حتى نشق يقول: يا عم رسول الله! و اسدالله! و اسد رسول الله! يا حمزة! يا فاعل الخيرات، يا حمزه! يا كاشف الكربات، يا ذاب، يا مانع عن وجه رسول الله»;(2) رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در شهادت حمزه به شدت گريست به گونه اى كه مانند آن را از آن حضرت نديده بوديم. جنازه او را در قبله نهاد، آنگاه ايستاد و با صداى بلند گريه سر داد تا اين كه بيهوش شد و پس از آن مى فرمود: اى عموى رسول خدا! اى شير خدا و شير رسول خدا! اى حمزه! اى بجا آورنده كارهاى خوب! اى حمزه! اى برطرف كننده سختيها از پيامبر، اى كسى كه دشمن را از برابر رسول خدا دور كردى و وجود او را نگهدارى نمودى.

واقدى كه از تاريخ نگاران صدر اسلام است مى نويسد: «پس از حادثه احد، صفيه خواهر حمزه، خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله) آمد. گروهى از انصار بين او و رسول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ سيرة الحلبيه، حلبى، ج 2، ص 260 «حوادث جنگ احد، شهادت حضرت حمزه»; مسند، بهامشة منتخب كنز العمال فى سنن الاقوال و الافعال، امام احمد حنبل، ج 2، ص 40 و المستدرك على الصحيحين، حاكم نيشابورى، كتاب الجنائز، ج 1، ص 381.
   در كتابهاى حديثى شيعه نيز اين روايت آمده است، براى اطلاع بيشتر ر. ك: وسائل الشيعه، ج 2، ص 924، باب استحباب البكاء لموت الميت.

2ـ سيرة الحلبييه، حلبى، ج 2، ص 60 «حوادث جنگ احد».

 

 

خدا (صلى الله عليه وآله)فاصله انداختند. آن حضرت فرمود، اجازه دهيد بيايد. آنگاه در نزد پيامبر (صلى الله عليه وآله) نشست و هر گاه گريه مى كرد آن حضرت نيز گريه مى كرند، هرگاه با صداى بلند گريه مى كرد آن حضرت نيز با صداى بلند مى گريستند و هر گاه حضرت فاطمه گريه مى كرد آن حضرت نيز گريه مى كردند».(1)

تاريخ نگار معروف محمد بن جرير طبرى از شيوخ بنى سلمه روايت مى كند: «انه مّر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدار من دورالانصار من بنى عبداالأشهل و بنى ظفر فسمع البكاء و النوائح على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله (صلى الله عليه وآله)فبكى ثم قال: لكن حمزة لابواكى له. فلما رجع سعدبن معاذ و أسيد بن خضير الى دار بنى عبداالأشهل أمر نساء هم أن ينخر منّ ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله (صلى الله عليه وآله)»;(2) پيامبر (صلى الله عليه وآله) از كنار خانه دو گروه از انصار به نام بنى عبدالاشهل و بنى ظفر گذشتند كه بر شهيدان احد گريه و عزادارى مى كردند. چشمان مباركش پر از اشك شد و آنگاه فرمود: حمزه گريه كننده كافى ندارد. سعد بن معاذ و اسيد بن خضير كه از ياران آن حضرت بودند در هنگام بازگشت به خانه اى از بنى عبدالاشهل دستور دادند زنان جلسه گريه و عزادارى را رها ساخته و به خانه حمزه بروند و براى عموى پيامبر(صلى الله عليه وآله) گريه و عزادارى كنند.

ابن عبدالبر مى گويد: «سخن پيامبر ـ لكن حمزه لابواكى له ـ به گونه اى تأثير گذاشت كه از آن پس هيچ خانمى بر مرده خود گريه نمى كرد جز آنكه در آغاز براى حمزه و آنگاه بر عزيز خود گريه مى كرد».(3)

ابن هشام ـ از سيره نويسان مشهور ـ مى نويسد: «پس از حادثه احد، شعراى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مغازى، واقدى، ج 1، ص 315 ـ 317; استيعاب، ابن البرّ و اسدالغابه، ابن اثير «شرح زندگى حمزه».
2ـ تاريخ طبرى، طبرى، ج 2، ص 27 حوادث سنه سوم هجرى، غزوه احد.

3ـ الاستيعاب، عبدالله محمد بن عبدالبر قرطبى، ج 1، ص 426 و مسند، احمد، ج 2، ص 40 با اين مضمون«قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) و لكن حمزة لا بوالكى له، قال ثم نام فاستنبه و هن يبكين قال من اليوم اذا يبكين يند بن بحمزة»; رسول خدا(صلى الله عليه وآله) پس از آن كه فرمود عمويم حمزه گريه كننده اى ندارد، به خواب رفتند و پس از بيدار شدن، خانمها همچنان گريه مى كردند. از آن پس در هر جلسه اى كه عزادارى مى كردند در آغاز براى حمزه اشك مى ريختند.

 

 

فراوانى براى شهيدان بويژه سالار شهيدان حمزه، مرثيه سرودند»;

1. حسّان بن ثابت كه از شعراى مشهور عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) است، مى گويد:

أظلمت الأرض لفقد انه *** و اسّود نورالقمر الناصل
صلى عليه الله فى جنة *** عالية مكرمة الداخل
كّنا نرى حمزة حرزاً لنا *** فى كّل أمرنا بنا نازل(1)

از فقدان حمزه زمين تاريك شد و نور ماه در حالى كه بيرون از ابر بود سياه شد. خداوند متعال او را در بهشتى عالى و بزرگ جاى داد و بر او درود فرستاد. حمزه كسى بود كه در سختى و بلا پناهگاه ما بود.

2. كعب بن مالك در حالى كه گريه مى كرد، چنين گفت:

صفية قومى ولا تعجزى *** و اَبكى الناسَ على حمزة
ولا تسأمى أن تُطيلى البكاء *** على أسد الله فى الهزّة(2)

صفيه! ـ خواهر حمزه ـ به پاخيز و هرگز عاجز نشو و مردم را بر مصيبت حمزه بگريان و هرگز ملول و خسته مباش از طولانى شدن گريه بر شير خدا.

3. عبدالله بن رواحه نيز در حالى كه بر حمزه گريه مى كرد چنين سرود:

بكت عينى و حّق لها بكاءها *** و ما يغنى البكاء ولا العويل(3)

4. از ضرار بن خطاب نيز چنين نقل شده كه مى گفت:

قتلى كرام بنوا النجّار و سطهم *** و مصعبٌ من قنانا حوله قصد
حمزة القرم مصروع تطيف به *** ثكلى و قد حّز منه الأنف و الكبد
تبكى عليهم نساءٌ لا بعول لها *** من كل سالبة اثوابها قدد(4)

كشتگان گرامى و ارجمندى كه در ميان آنان بنى نجار قرار دارند و بالاتر از همه آنها مصعب، كه استخوانهاى اطراف وى شكسته شده و حمزه بزرگ كه به خاك افتاد. بينى و جگرش را بريده اند و زنان عزيز از دست داده گرد پيكرش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ سيرة النبوية، ابن هشام، ج 3، ص 159.
2ـ همان، ص 166.

3ـ همان، ص 171.

4ـ همان، ص 173.

 

 

مى چرخند. زنان شوى مرده كه لباس سياه پوشيده و جامه هاى خويش را چاك داده اند، بركشته ها زارى مى كنند.

5. صفيه خواهر حمزه مى گويد:

فوالله لا أنساك ما هبّت الصبا *** بكاءً و حزناً محضرى و مسيرى
على أسدالله الذّى كان مِدرَها *** يذود عن الاسلام كل كفور(1)

سوگند به خدا تا زمانى كه بادهاى شرقى بوزد تو را فراموش نخواهم كرد. در سفر و حضر بر شير خدا كه همواره شر هر كافرى را از اسلام دفع مى كرد، گريه خواهم كرد.

برخى ديگر از صحابه و بزرگان صدر اسلام در اين زمينه اشعار فراوانى سروده اند.(2)

از اين رخداد به خوبى مسأله عزادارى و گريه، و چگونگى آن در صدر اسلام نمايان است و نشان مى دهد هيچ گونه منعى در مورد آن از جانب پيامبر(صلى الله عليه وآله)صورت نگرفته و بلكه آن حضرت بر گريه و عزادارى براى عمويشان حمزه تشويق مى نموده اند. آيا اگر براى اقامه عزاداريها هيچ دليلى جز سنت و روش پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اصحاب درباره سيدنا حمزه نبود ما را كفايت نمى كرد؟

 

2. عزادارى در شهادت جعفربن ابيطالب
اسما همسر جعفر بن ابيطالب كه از زنهاى با ايمان و فداكار صدر اسلام است مى گويد: روزى كه جعفر در جنگ موته به شهادت رسيد، بر رسول خدا(صلى الله عليه وآله)وارد شدم، فرمود: اى اسما! فرزندان جعفر كجا هستند؟ آنگاه فرزندان او را خدمت آن حضرت آوردم. پيامبر(صلى الله عليه وآله) آنها را در آغوش كشيد و مورد نوازش قرار داد، سپس چشمان مبارك آن حضرت پر از اشك شد و گريه كرد. عرض كردم گويا از جعفر خبرى به شما رسيده است؟ فرمود: آرى امروز به شهادت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ همان، ص 167.
2ـ براى آگاهى بيشتر ر. ك: به سيره ابن هشام و حلبى.

 

 

رسيد; «... يا أسماء أين بنو جعفر؟ فجئت بهم فضمهم و شمهم ثم ذرفت عيناه، فقلت اى رسول الله لعله بلغك عن جعفر شيئى؟قال:نعم قتل اليوم».(1)

واقدى نقل مى كند: پيامبر (صلى الله عليه وآله) به دخترش فاطمه فرمود غذايى تهيه نموده و از خانواده جعفر سه روز پذيرايى نمايد. از آن زمان به بعد سوز و داغ شهادت جعفر و زيد بن حارثه در دل پيامبر(صلى الله عليه وآله) بود و هر گاه وارد خانه مى شد بر آنها گريه مى كرد.(2)

انس بن مالك مى گويد: «انّ النبى نعى زيداً و جعفراً و ابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: أخذ الرّايه زيدٌ فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب. و عيناهُ تذرفان».(3)

پيش از آنكه خبر شهادت فرماندهان سپاه در جنگ تبوك نشر يابد پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)فرمود: زيد، جعفر و عبدالله رواحه شهيد شده اند، آنگاه فرمود: فرماندهى جنگ را در آغاز زيدبن حارثه بر عهده داشت، پس از شهادت ايشان، جعفر بن ابيطالب پرچم فرماندهى را برافراشت تا به شهادت رسيد، آنگاه عبدالله امير سپاه شد، وى نيز شهيد شد. پس از آن چشمان مباركش پر از اشك شد و گريست.

 

3. رثاى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) براى سعد بن خوله
عامر بن سعد از پدرش نقل مى كند كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به عيادت من آمدند... ـ متن اين حديث مفصل است ـ ...در آخر روايت آمده كه: «قال رثى له رسول الله من أن توفى بمكة»;(4) حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) از نيكيها و خصلتهاى او ياد نمود و براى وفات سعد در مكه مرثيه خواند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ طبقات، ابن سعد، ج 8، ص 282 باب تسمية النساء المسلمات المبايعات.
2ـ مغازى، واقدى، ج 2، ص 766، غزوه موته و سيره، ابن هشام، ج 4، ص 22.

3ـ صحيح بخارى، بخارى، ج 4، كتاب فضائل اصحاب النبى فى غزوة تبوك و كتاب الجنائز، باب 789 و فتح البارى، ج 8، ص 413، ابن حجر عسقلانى.

4ـ ارشاد السارى شرح صحيح بخارى، احمد بن محمد قسطلانى، ج 2، ص 406، باب رثى النبى.

 

 

چنان كه گفته شد رثا در لغت به معناى يادآورى نيكيهاى شخصى است كه از دنيا رفته و همچنين به معناى گريستن بر درگذشته، چنان كه جوهرى گفته است: «الرثاء، عدّ محاسن الميّت مع البكاء و على نظم الشعرفيه»(1). روشن است كه شمردن نيكيها موجب حزن و تحريك گريه مى گردد. 

در ارشاد السارى آمده است: «فمازال كثير من الصحابه و غيرهم من العلماء يفعلونه و قد قالت فاطمة بنت النبى(صلى الله عليه وآله) ما ذا على من شم تربة احمد أن لا يشم مدالزمان غواليا صبت علىّ مصائب لو أنها صبت على الايام عدن ليالياً»;(2) كسى كه عطر خاك پيامبر(صلى الله عليه وآله)را ببويد چه باك كه عطر ديگرى را در طول زمان استشمام ننمايد، بر من مصيبتهايى وارد شد كه اگر بر روزها وارد مى شد مانند شب مى گرديد. از شارح صحيح تعجب است كه رثاى آن حضرت را بدون هيچ دليلى و بر خلاف نظريه عرف و لغت به معناى ناراحتى و حزن پيامبر توجيه مى كند. خود شارح صحيح مى نويسد كه بسيارى از صحابه از جمله حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) مرثيه مى خواندند، واز آن حضرت مرثيه اى نقل مى كند. در عين حال روايت را بر خلاف سيره عملى اصحاب توجيه مى كند.

 

4. گريه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در عيادت سعد بن عباده
سعد رييس قبيله خزرج بود و همكارى زيادى در پيشرفت اسلام داشت. عبدالله عمر مى گويد: سعد بيمار شده بود و از بيمارى خود شكايت و بيتابى مى كرد. پيامبر(صلى الله عليه وآله)همراه عبدالرحمان بن عوف، سعد بن ابى وقاص و ابن مسعود به عيادت وى تشريف بردند. سعد در حال بى هوشى بود. حضرت فرمودند: سعد تمام كرده است! پس پيامبر(صلى الله عليه وآله) گريست، آنگاه همراهان آن حضرت نيز گريه كردند. سپس ايشان فرمود: «ألا تسمعون ان الله لا يُعذب بدمع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ همان.
2ـ همان و صحيح مسلم، شرح نووى، ج 11 ـ 12، ص 80.

 

العين ولا بحزن القلب و لكن يعذب بهذا ـ و اشار الى لسانه ـ او يرحم».(1) گويا برخى از اصحاب به گريه آن حضرت اعتراض داشتند. ايشان فرمودند: آيا نمى دانيد كه خداوند كسى را به خاطر اشك چشم و اندوه قلبى عذاب نمى كند؟ آنگاه حضرت به زبانشان اشاره كردند و فرمودند، تنها زبان انسان است كه باعث عذاب مى گردد مگر آن كه خدا بنده اش را مورد رحمت قرار دهد و عذاب نكند.

 

5. گريه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در كنار قبر دخترشان
عن انس ابن مالك(رضي الله عنه) قال: «شهدنا بنتاً لرسول الله (صلى الله عليه وآله) جالساً على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان...»; انس بن مالك مى گويد: يكى از دختران پيامبر(صلى الله عليه وآله) در مدينه از دنيا رفت. در مراسم تشييع و دفن او حضور داشتيم، ديديم كه چشمان مبارك رسول خدا(صلى الله عليه وآله)در كنار قبر دخترش پر از اشك بود و گريه مى كرد.(2)

 

6. گريستن پيامبر (صلى الله عليه وآله) در مرگ فرزندشان ابراهيم
انس بن مالك مى گويد: «دخلنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ابى سيف القين و كان ظئراً لابراهيم (عليه السلام) فأخذ رسول الله(صلى الله عليه وآله) ابراهيم فقبله و شمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك و ابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله (صلى الله عليه وآله)تذرفان فقال له عبدالرحمن بن عوف عند ذلك: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يابن عوف انّها رحمةٌ ثم أتبعها بأخرى فقال (صلى الله عليه وآله): ان العين تدمع و القلب يحزن و لا نقول الا ما يرضى ربنا و انا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون»;(3) همراه پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر ابوسيف كه همسرش ابراهيم را شير مى داد وارد شديم. آن حضرت ابراهيم را در 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ جامع الاصول فى الاحاديث الرسول، محمد بن اثير جزرى، ج 11، ص 101، رقم 8573 ; صحيح بخارى، ج 3، ص 140، باب البكاء عند المريض و صحيح مسلم، باب البكاء على الميت.
2ـ صحيح بخارى، ج 1، كتاب الجنائز،، باب 817، ح 1201.

3ـ همان، باب 828، ص 158 و فتح البارى، ج 3، ص 135 و صحيح مسلم، كتاب فضائل، باب رحمة بالصبيان.

 

 

آغوش گرفت، او را بوسيد و مورد نوازش قرار داد. پس از مدتى بر او وارد شديم در حالى كه ابراهيم در حال جان دادن بود. ديدم كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) اشك مى ريخت و گريه مى كرد. عبدالرحمان گفت: يا رسول الله شما چرا گريه مى كنيد؟ آن حضرت فرمودند: اين گريه رحمت است. آنگاه افزودند: چشم مى گريد و قلب از شدت اندوه مى سوزد; ولى سخنى كه برخلاف رضاى حق باشد بر زبان نمى گويم. پس فرمودند: اى ابراهيم ما در فراق تو محزون و اندوهگين هستيم.

ابن ماجه در همين رابطه از انس بن مالك روايت مى كند: «لما قبض ابراهيم ابن النبى(صلى الله عليه وآله) قال لهم النبى (صلى الله عليه وآله) لا تدرجوه فى أكفانه حتى أنظر اليه فأتاه فانكب عليه و بكى»; پس از فوت ابراهيم، پيامبر فرمود او را دركفن نپيچيد تا او را ببيند. آنگاه خود را بر بدن ابراهيم افكند و گريست.

جابر بن عبدالله انصارى مى گويد: «در حالى كه ابراهيم به شدت به خود مى پيچيد و در حال جان دادن بود، پيامبر(صلى الله عليه وآله) همراه عبدالرحمان بن عوف وارد شدند. آن حضرت ابراهيم را در آغوش گرفت و در دامن خود گذاشت. ايشان به شدت متأثر بودند و گريه مى كردند. عبدالرحمان عرض كرد شما از گريه نهى فرموده ايد، چرا گريه مى كنيد؟ فرمود:من از گريه جلوگيرى نكردم; بلكه از دو گونه فرياد منع كردم كه معمولا افراد احمق و فاجر از خود سر مى دهند; يكى از فرياد و صدا در هنگام مصيبت همراه با خراشيدن صورت و پاره كردن گريبان و ديگرى از صدايى كه در مجالس جشن و سرور مانند صداى شيطان بلند مى شود; ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين صوت خمش وجوه و شق جيوب و رنة الشيطان».(1)

از اين روايات به دست مى آيد كه گريه و سوگوارى اشكالى ندارد ولى آنچه ناپسند است سخنى است كه بر خلاف رضاى حق و تقدير و مشيت او بر زبان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ جامع الاصول، محمد بن اثير جزرى، ج 11، ص 105، رقم 8577، اخرجه الترمذى، رقم 1005 فى الجنائز، باب ما جاء فى الرخصة فى البكاء على الميت و فى سنده محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى و هو سئ الحفظ جدّاً و مع ذلك فقد قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.
اصل اين حديث در صحيحين از انس نقل شده است.

 

 

آورده شود و نيز بايد از صداهاى ناهنجار پرهيز شود.

 

7. گريه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در مرگ عثمان بن مظعون
وى يكى از شخصيتهاى ممتاز و از ياران بسيار خوب پيامبر(صلى الله عليه وآله) بود و در ميان ياران آن حضرت از احترام ويژه اى برخوردار بود. عثمان بن مظعون، نخستين مسلمانى بود كه در مدينه از دنيا رفت و مرگ او موجب تأثر شديد پيامبر(صلى الله عليه وآله) و يارانش گرديد چنان كه در مرگ او گريستند و به دستور آن حضرت عثمان را در بقيع دفن كردند.

همسر پيامبر(صلى الله عليه وآله) عايشه مى گويد: «انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبلّ عثمان بن مظعون و هو ميتٌ و هو يبكى، او قال: عيناه تهر قان»;(1) رسول خدا(صلى الله عليه وآله)، عثمان بن مظعون را كه فوت كرده بود بوسيدند در حالى كه گريه مى كردند و در تعبير ديگر اشك از چشمان مباركش جارى بود.

 

8. گريه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در كنار قبر مادرشان پس از گذشت چندين سال
سالها بود كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)، مادرى مهربان را از دست داده بود و اينك آن حضرت به رسالت الهى برانگيخته شده و بر سراسر شبه جزيره عربستان حاكم گرديده بود. ايشان روزى به زيارت مادر رفته و در كنار قبر مادرشان آمنه چنان گريه مى كنند كه همراهان ايشان نيز در گريه با ايشان هم صدا مى شوند.

ابو هريره مى گويد: «زار النبى قبر أمه فبكى و بكى من حوله».(2)

نووى در شرح صحيح مسلم مى نويسد: «رواه ابو داوود فى سننه بهذا الأسناد و رواه النسائى و ابن ماجه».
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ همان، ج 11، ص 95، رقم 8566 فى الجنائز باب تقبيل الميت و قال الترمذى حديث عائشة حديث حسن صحيح و فى الباب عن ابن عباس و جابر و عائشه: انّ ابابكر قبل النبى(ص) و هو ميت.
2ـ مسند، احمد، ج 2، ص 441 و سنن نسائى، نسائى، كتاب الجنائز، باب زيارة قبر المشرك.

 

 

9. تأييد مكرر مجالس سوگوارى توسط پيامبر(صلى الله عليه وآله)
الف) ابوهريره مى گويد: «مات ميّتٌ فى آل رسول الله فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن و يطردهن فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): دعهن يا عمر فان العين دامعة و القلب مصاب و العهد جديد»;(1) فردى از خاندان رسول خدا(صلى الله عليه وآله)از دنيا رفت، زنان مدينه اجتماع كرده و بر وى گريه مى كردند. عمر آنان را از گريه باز مى داشت و آنان را دور مى كرد. پيامبر(صلى الله عليه وآله)فرمود: اى عمر! بگذار تا گريه كنند چشم اشك مى ريزد و دل مى سوزد ـ چرا كه ـ مصيبت ديده است و اين مصيبت تازه است.

ب) ابو هريره مى گويد: «أبصر عمر امرأةً تبكى على قبر فزبرها فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): دعها يا اباحفص! فان العين باكية و النفس و العهد حديث»;(2) عمر، خانمى را در كنار قبرى مشاهده كرد كه مشغول گريه است، او را به شدت از گريه كردن بازداشت و دور ساخت. پيامبر (صلى الله عليه وآله) فرمودند: اى اباحفص، او را رها كن; چرا كه چشم مى گريد و مصيبت تازه است يعنى حوادث جانسوز فراموش نشده و يادش در خاطره باقى است.

ج) سلمه بن ارزق مى گويد: «در يكى از روزها با عبدالله عمر در بازار نشسته بوديم ناگهان جنازه اى را از آنجا عبور دادند كه بازماندگانش بر وى مى گريستند. عبدالله آنان را به خاطر گريه مورد نكوهش قرار داد، سلمه به عبدالله گفت: اين سخن را نگو، چرا كه از ابو هريره شنيدم جنازه اى را از كنار پيامبر(صلى الله عليه وآله) عبور دادند، من و عمر نيز همراه آن حضرت بوديم و خانمهاى زيادى بر آن جنازه گريه مى كردند، عمر آنان را مورد تعرض قرار داده و از گريه بازداشت. پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمودند: آنان را رها كن; چرا كه چشم مى گريد و حادثه و مصيبت تازه است. عبدالله پرسيد: آيا تو خود اين حديث را از ابوهريره شنيدى؟ گفتم: آرى شنيدم. در اين هنگام عبدالله بن عمر اظهار داشت: خدا و رسولش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ عمدة القارى، ج 2، ص 87 و سنن نسائى، نسائى، ج 4، ص 19، باب الرخصة فى البكاء على الميت.
2ـ كنز العمال، متقى هندى، ج 15، ص 728، حديث 42899 و سنن ابن ماجه، ج 1، ص 481.

 

 

داناترند.(1)

د) جبير بن عتيك مى گويد همراه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به خانه اى وارد شديم كه يكى از آنها از دنيا رفته بود زنها گريه مى كردند; جبير گفت: خانمها را ساكت كنيد و تا هنگامى رسول خدا (صلى الله عليه وآله) حضور دارند گريه نكنيد. پيامبر (صلى الله عليه وآله) به جبير فرمودند: بگذار تا بگريند و آنگاه كه شب فرار رسد از گريه باز ايستند; «فقال جبير أسكتن مادام رسول لله (صلى الله عليه وآله) جالساً فقال النبى(صلى الله عليه وآله): دعهن يبكين فاذا وجبت فلا تبكين باكيه».

هـ) عايشه مى گويد: «هر گاه رسول خدا از سفرى باز مى گشت و به ذى الحليفه ـ مكانى نزديك مدينه ـ مى رسيد نوجوانان انصار به استقبال ايشان مى شتافتند و وى را از اخبار مدينه و خانواده هاى آنان آگاه مى ساختند. در يكى از سفرها كه از حج يا عمره باز مى گشتيم، با همان نوجوانان در آن مكان برخورد كرديم. به اسيد بن خضير كه از همراهان ما بود، خبر دادند همسرت از دنيا رفته است، شروع به گريه كردن كرد. من كه بين پيامبر و او بودم به او گفتم: آيا در مرگ همسرت گريه مى كنى در حالى كه تو يار پيامبر و داراى سوابق درخشان هستى؟ در جوابم گفت: آيا شايسته نيست كه بگريم در حالى كه از پيامبر(صلى الله عليه وآله) شنيدم كه فرموند: ستونهاى عرش خداوند در مرگ سعد بن معاذ لرزيد.»؟(2)

 

عزدارى صحابه پس ارتحال پيامبر(صلى الله عليه وآله)
نمونه هاى ذكر شده گوياى اين واقعيت است كه عزادارى و به سوگ نشستن براى از دست دادن عزيزان نه تنها مورد نكوهش نيست، بلكه مورد تأييد پيامبر (صلى الله عليه وآله) نيز مى باشد و سيره آن حضرت گواه صادق اين معناست. در اين بخش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مسند، احمد، ج 2، ص 408; مستدرك على الصحيحين، ج 1، ص 381، كتاب الجنائز و جامع الاصول ابن اثير، ج 11، ص 100، رقم 8572. رواه مالك فى الموطأ، ج 1، ص 233، باب النهى عن البكاء على الميت و ابو داوود باب فصل من مات بالطاعون و النسايى باب النهى عن البكاء على الميّت.
2ـ همان، ص 728.

 

 

نمونه هايى از عزادارى اصحاب پس از ارتحال جانسوز آن حضرت(صلى الله عليه وآله) ذكر مى گردد و خواهيم ديد كه مردم مدينه و صحابه در عزاى پيامبر بزرگ اسلام(صلى الله عليه وآله)به مرثيه سرايى و عزادارى پرداختند.

 

1. مرثيه سرايى قيس
بخارى و بغوى از غنيم بن قيس روايت كرده اند: «قال سمعت من أبى كلمات قالهن لامات النبى(صلى الله عليه وآله) و هى: ألالى الويل على محمد قد كنت فى حياته بمقعدأبيت ليلى آمناً الى لغد»;(1) پس از وفات پيامبر(صلى الله عليه وآله) از پدرم اين كلمات را شنيدم كه مى گفت: آگاه باشيد! واى بر من، پيامبر(صلى الله عليه وآله) از دنيا رفت. در حيات آن حضرت راحت بودم و شبها را با آرامش صبح مى كردم.

2. اجتماع صحابه و مردم و عزادارى براى آن حضرت
عبدالله بن وهب از ام المؤمنين ام سلمه روايت مى كند: «قالت: نحن مجتمعون نبكى، لم ننم، و رسول الله فى بيوتنا و نحن نسكن لرؤيته على السرير، اذ سمعنا صوت الكرازين فى السحر، قالت أم سلمه: فصحنا و صاح اهل المسجد، فارتجت المدينة صيحة واحدة و أذن بلال بالفجر، فلما ذكرالنبى(صلى الله عليه وآله) بكى، فانتحب فزاد ناحزناً و عالج الناس الدخول الى قبره، فغلق دونهم، فيالها من مصيبة! ما أصبنا بعد بمصيبة الاّ هانت اذ ذكرنا و مصيبتنا به(صلى الله عليه وآله)»;(2) زمانى كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در ميان ما بود، ما از ديدن ايشان آرامش مى يافتيم، ـ اما هنگامى كه رحلت فرمود ـ اجتماع كرده و نخوابيده بوديم و گريه مى كرديم. سحرگاه صداى گوسفندان بلند شد، ام سلمه مى گويد: ما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ الاصابه فى تمييز الصحابه، ابن حجر عسقلانى، ج 3، ص 253، رقم 7263، حرف «قاف».
   البته بسيارى ديگر از صحابه در سوگ پيامبر مرثيه خواندند. ـ براى اطلاع بيشتر ر. ك: الاصابه ـ در اينجا به مرثيه عامر بن طفيل بن حرث ازدى اشاره مى كنيم:

بكت الأرض و السماء *** الذى كان للعباد سراجاً
من هدينا الى سبيل الحق *** و كنا لا نعرف المنهاجا
2ـ اسدالغابه، ابن عبدالبر قرطبى، ج 5، ص 102.

 

و مردمى كه در مسجد جمع شده بودند بانگ برآورديم و مدينه يكپارچه فرياد، ناله و گريه بود. نزديك صبح، بلال مؤذن پيامبر(صلى الله عليه وآله) بانك اذان را سر داد وقتى كه به نام مبارك پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) رسيد، با صداى بلند گريه كرد و با گريه او اندوه ما چند برابر شد. وفات آن حضرت براى ما مصيبت بزرگى بود، پس از آن هر مصيبتى كه بر ما وارد مى شد با ياد مصيبت جانسوز آن حضرت آسان مى گرديد.

ابوذوئب هذلى مى گويد: «پس از رسيدن خبر وفات پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) به سوى مدينه حركت كردم پس از ورود به مدينه با گريه و آواز و سر و صداى مردم روبرو شدم، گريه ها به گونه اى بلند بود كه گويا مردم براى احرام حج، محرم مى شوند و لبيك مى گويند; و لها ضجيج بالبكاء كضجيج الحاج اذا أهلوا بالاحرام فقلت مه؟ فقالوا قبض رسول الله(صلى الله عليه وآله)».(1)

 

3. مرثيه سرايى فاطمه زهرا(عليها السلام)
بخارى از انس(رضي الله عنه) روايت كرده است كه پس از وفات پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)فاطمه(عليها السلام)مى فرمود: «وا أبتاه ربّاً دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه الى جبرئيل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس أطابت أنفسكم ان تحثوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)التراب»;(2) اى پدر بزرگوار كه دعوت پروردگارت را لبيك گفتى! اى پدرى كه فردوس برين جاى توست! اى پدرى كه جبرييل مى خواهد تو را همراه خود ببرد. پس از آن كه جنازه آن حضرت را دفن كردند به انس بن مالك فرمود: چگونه راضى شديد كه خاك بر بدن رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بريزيد.

در روايت ديگرى آمده است كه ايشان پس از وفات آن حضرت گفت: «ما ذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدالزمان غواليا، صبت على مصائب لو أنها صبّت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ اسد الغابة فى معرفة الصحابه، ج 5، ص 102،ترجمه ابوذوئب الهذلى; جامع الاصول، ابن اثير جزرى، رقم 8534; رواه البخارى، 1138 فى المغازى، باب مرض النبى(صلى الله عليه وآله) و وفاته و النسايى، ج 4، ص 13 فى الجنائز، باب فى البكاء على الميّت و رواه ايضاً احمد و ابن ماجه و الدارمى.
2ـ مختصر حياة الصحابه، دهلوى، ص 285 و مستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز، ج 1، ص 381.

 

 

على الايام عدن لياليا».(1)

در حديث ديگرى نقل شده كه: «انّ فاطمه كانت تزور قبر عمها حمزه كل جمعه فتصلّى و تبكى عنده»; فاطمه در هر روز جمعه قبر عمويش حمزه را زيارت مى كرد، نماز مى خواند و اشك مى ريخت.(2)

 

4. گريستن خليفه اول و دوم در سوگ پيامبر(صلى الله عليه وآله) همراه سخنان ام ايمن
انس بن مالك روايت كرده است، خليفه اول پس از وفات رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به خليفه دوم گفت: «انطلق بنا الى أم ايمن نزورها فلما انتهينا اليها، بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عندالله خيرلرسوله قالت: والله ما أبكى، أن لا أكون اعلم ما عندالله خير لرسوله، و لكن أبكى، ان الوحى، انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان»;(3) به زيارت ام ايمن مادر اسامه بن زيد برويم. پس از ورود ما، ام ايمن گريه كرد. ابوبكر گفت چرا گريه مى كنى؟ پيشگاه خداوند براى رسول بهتر است. ام ايمن گفت: اين را مى دانم و گريه من از اين جهت نيست بلكه گريه من بدان جهت است كه وحى و دستورات الهى قطع شده و ما از بهره گيرى آن محروم شديم. اين سخنان مادر اسامه موجب تحريك آن دو گرديد به گونه اى كه پس از سخنان وى خليفه اول و دوم شروع به گريه كردند.

در روايت ديگر از ام المؤمنين عايشه آمده است كه: «پدرم نزديك جنازه پيامبر(صلى الله عليه وآله)آمده و سه مرتبه پيشانى آن حضرت را بوسيد، در مرتبه اول گفت، وانبياه! مرتبه دوم گفت: واصفياه! و مرتبه سوم وا خليلاه مات رسول الله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ ارشاد السارى فى شرح صحيح بخارى، ج 2، ص 406.
2ـ مستدرك على الصحيحن، ص 377، كتاب الجنائز.

3ـ دلائل النبوة، ابوبكر بيهقى، ج 7، ص 266، باب ما جاء فى عظم المصيبه بوفاة رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، رواه مسلم فى الصحيح عن زهيربن حرب كتاب فضائل الصحابه، فضائل ام أيمن، الحديث 103; حلية الاولياء، ابى نعيم اصفهانى، ج 2، ص 67، شماره 147 و سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، حديث 1635، ج 1، ص 524.

 

 

(صلى الله عليه وآله)(1)».

 

5 . اقدام نمادين عبدالله عمر پس از وفات رسول خدا(صلى الله عليه وآله)
عبدالله عمر پس از وفات رسول خدا(صلى الله عليه وآله) هيچ نخلى را نكاشت; «ما غرست نخلة منذ قبض رسول الله(صلى الله عليه وآله)»(2).

 

گريه اختيارى و غير اختيارى
ممكن است گفته شود كه گريه بر دو قسم است; اختيارى و غير اختيارى. در رواياتى كه درباره عزادارى و گريه به آنها استدلال شد، همگى بيانگر غير اختيارى بودن گريه پيامبر(صلى الله عليه وآله) يا صحابه آن حضرت در برابر مصايب است و ربطى به برگزارى مجال عزادارى ندارد; چرا كه گاهى انسان ناخواسته با مصيبتهايى روبرو مى شود كه او را متأثر نموده و موجب گريستن او مى شود و گاهى پس از تشكيل مجالس و بيان حوادث جان سوز تاريخى كه مورد علاقه مسلمانان است حالت گريه براى او پديد مى آيد. با توجه به اين مسأله رواياتى كه ذكر شد براى اثبات قسم اول صحيح است و در برگيرنده قسم دوم كه همانا متضمن برپايى مجالس عزا و سخنرانى و يادآورى وقايع تاريخى است نمى باشد.

در پاسخ اين شبه بايد مواردى را متذكر شد; 

1. اين كه احاديث كه يادآورى شد تنها گوياى قسم اول نيست بلكه پاره اى از آنها قسم دوم را اثبات مى كند و پاره ديگر به صورت مطلق بيان گرديده و بر هر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ مختصر حياة الصحابه، كاندهلوى، ص 285 و البداية، ج 5، ص 241. هيثمى در مجمع الزوائد، ج 9، ص 33 مى گويد: رجال احمد ثقاة. در صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب 788 آمده است كه ابوبكر از سخ ـ محل سكونت وى ـ آمد: «فكشف عن وجهه ثم أنكبّ عليه ثم بكى فقال بأبى انت يا نبى الله...»; پس از آن كه پارچه را از صورت آن حضرت برداشت خودش را بر روى جنازه پيامبر(صلى الله عليه وآله) انداخت و پيكر آن حضرت را در آغوش كشيد و در حالى كه او را مى بوسيد مى گفت پدر و مادرم به فدايت اى پيامبر خدا...».
2ـ همان، ص 268.

 

 

دو قسم دلالت دارد. در روايات مذكور آمده است كه پس از پايان جنگ احد و شهادت گروهى از سربازان اسلام پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مشاهده نمودند كه زنان انصار براى شهداى خود مجالس عزا برگزار كرده و گريه مى كنند. در آن حالت ايشان فرمودند: «و لكن حمزه لا بواكى له»; يعنى حمزه گريه كننده اى ندارد. اين سخن در ميان مسلمانان پخش شد و آنها را ناراحت كرد، آنان به خانه حمزه رفتند و به عزادارى پرداختند و از آن هنگام زنان انصار پيش از شهداى خود براى حمزه سيدالشهدا مى گريستند.

2. در روايات ديگر آمده است كه پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله) به زيارت قبر مادرشان تشريف بردند و گريستند و ديگران را گرياندند.

3. افزون بر موارد بالا بسيارى از ياران پيامبر نه تنها در وفات پيامبر(صلى الله عليه وآله)بلكه پس از مرگ برخى از صحابه مرثيه سرايى كرده اند كه همه اينها گوياى اين واقعيت است كه گريه پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ساير مسلمانان غير اختيارى نبوده بلكه با اختيار و گاهى همراه با تشكيل مجالس عزا بوده است. در اين باره نمونه هاى فراوانى در روايات آمده كه برخى از آن ذكر گرديد و پاره اى از آنها در فصلهاى بعدى خواهد آمد.

بنابراين بر فرضى كه بين دو نوع گريه تفاوت اساسى وجود داشته باشد از جهت حكم تفاوتى ندارد، زيرا در روايات براى آن تفاوتى بيان نشده است بلكه تنها در روايات از بعضى اعمال و آداب دوران جاهليت كه غيرشرعى است جلوگيرى شده است و ليكن در اذهان بعضى از صحابه گريه به طور مطلق غيرشرعى بوده است اما پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در موارد گوناگون تصريح نموده اند كه صرف گريه و عزادارى اشكالى ندارد.

